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تحریریه

رســیدن ســر خرمــن و لــم دادن و بــه نیــش کشــیدن  

مشــت  مشــت  محصــول!  ایــن  متاســفانه  رســم  بــد  

ــی  شــده  اســت.   ــای  فرهنگ بســیاری  از  مجموعه ه

باشــگاه  طنــز  انقــلاب  اســلامی  امــا  خواســت  تا  این  

نباشــد. آمــد تــا دانــه دانــه دســتچین کنــد، بــکارد، آب  

بنوشــاند و هــرس و حراســت کنــد. بعــد صبــر و دعــا 

ــه ســرود فصــل برداشــت.  ــا برســد ب ــاز تــلاش ت و  ب

ــا  ــای م ــه دانه ه ــت ک ــانزدهمین دوره اس ــن  ش و ای

ــه یــک ســال  ــد. بچه هایــی کــه نزدیــک ب ــه زدن جوان

آموختنــد و نوشــتند و نقــش زدنــد و ســرودند و نقــد 

شــدند و مطالعــه کردنــد و بــاز  آموختنــد تــا رســیدند 

بــه امــروز. امــروز کــه طبــق ســنت  دوره های پیشــین، 

یــک شــماره جدیــد بــه مجلــه طنــز پــا بــه راه افزودنــد 

تــا هــم ورود جدیشــان بــه عرصــه نویســندگی کشــور 

را فریــاد بزننــد و هــم پوتینهایشــان  را  ســفت  کننــد  

بــرای  مســیری  دشــوار.  بــه  دشــواری  نبــرد در جبهــه 

فرهنگــی حــق و بــه شــیرینی لــذت از لبخنــد رضایــت 

ولــی امــر و امــام زمــان عجــل الله تعالــی فرجــه 

الشــریف. ان شــاء الله.
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خــب بــه اســتودیو »واقعی تریــن اخبــار از سراســر 

دنیــا« خــوش اومدیــن. پینــوک دُرافشــان هســتم 

ــت«  ــا واقعی ــت ی ــای »حقیق ــری برنامه ه ــا س ب

در خدمتتــون هســتم. بریــم ســراغ خبرهــای 

ــید  ــراه باش ــا هم ــا م ــا.... ب ــن ور و اون ور دنی ای

ــار رو بشــنوین.  ــن اخب ــد واقعی تری ــه می خوای اگ

- بلــه، ایــن هواپیمایــی کــه در تصویــر مشــاهده 

می کنیــد مربــوط بــه مســئولین ایرانیــه کــه 

قــراره بــره ونزوئــلا و اونجــا بهشــون پناهندگــی 

ــیر  ــن مس ــه داره ای ــا ک ــن هواپیم ــده. پنجمی ب

ــرودگاه  ــو ف ــرا ت ــم چ ــط نمی دون ــی ره... فق رو م

تــو  خواســته  احتمــالا  نشســت؟...  توکیــو 

ــید...  ــا باش ــا م ــازم ب ــه... ب ــن بزن ــیر بنزی مس

ــوا  ــی آب و ه ــش بین ــش پی ــتدیوی بخ ــه اس ب

برمی گردیــم.  و  می ریــم 

ــش  ــن بخ ــا ای ــتم ب ــواه هس ــلام هواخ ــا س - ب

کــه  همونطــور  شــمام،  خدمــت  در  خبــری 

می بینیــد هــوا در برخــی مناطــق شــمالی ســرد، 

ــق  ــرم و در مناط ــی گ ــق جنوب ــی مناط در بخش

ــه  ــدوم ب ــر ک ــه ه ــم ک ــاد داری ــی وزش ب میان

نحــوی باعــث کاهــش جمعیــت معترضیــن 

شــده. وگرنــه مــا ایــن بیــدی نیســتیم کــه بــا یــه 

مویــز گرمی مــون بشــه. 

- خب ما برگشتیم با مرور برخی اخبار؛ 

** گــروه بانانیمــوس گوشــی مربیــان مهدکــودک 

بچه هــا رو هــک کــرده تــا علیرغــم قطعــی 

ــته  ــتگ ها نداش ــد هش ــری در رش ــت تاثی اینترن

باشــه. دیگــه لازم نیســت منتظــر اینترنــت رایگان 

ایــلان ماســکِ مــزدورِ جمهــوری اســلامی باشــیم.

ــر  ــه خب ــلامی چ ــوری اس ــای جمه ** در زندان ه

اســت؟ 

مــزدوران رژیــم یــک جفــت از چهــار پــای حســین 

ــی  ــاش رو باق ــط دوت ــرده و فق ــم ک ــی رو قل رونق

ــون  ــم قهرمان هام ــا نمی گذاری ــه م ــته. البت گذاش

ــل  ــی داخ ــای مردم ــیل کمک ه ــرن. س ــن ب از بی

ــامل  ــی ش ــد. اقلام ــر می بینی ــبد رو، در تصوی س

ــا  ــن م ــه ی متخصصی ــه گفت ــه ب ــل ک ارده و عس

ــم  ــی چش ــت، حت ــزی نیس ــه چی ــا ک ــت پ جف

نابینــا رو هــم بهبــود می بخشــه. ایــن صحنه هــا 

ــون در  ــردم خودش ــه م ــا اینک ــه. ب ــی تراژیک خیل

مضیقــه ی مالــی بــودن و بــا بغــل رایــگان 

بــرای  امــا  می گذرونــدن،  رو  زندگــی  خــرج 

فداکاری هایــی  چــه  اسطوره هاشــون  حفــظ 

ــوش  ــن در آغ ــدن ای ــدر دی ــن. چق ــه نمی کن ک

ــذت بخشــه. در قســمت های بعــدی  گرفتن هــا ل

ــری  ــی دیگ ــا از جلوه هــای دیدن ــون حتم برنامه م

دربــاره ایــن رســتاخیز عظیــم مردمــی معترضیــن، 

صحبــت می کنیــم. بــه همــت مــردم، ایــن رژیــم 

ــد. ــد ش ــرنگون خواه س

 

دروغ های شاخ دار
پوشش خبری استدیوی ملکه در اغتشاشات 

متین بهری
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مواد لازم برای علم آموزی
مروری بر چگونگی آغاز سال تحصیلی 

مریم پدرام

ــروع  ــه در ش ــت ک ــن اس ــت، ای ــح اس ــه واض آنچ

و  معلمــان  دوطایفــه ی  هــر  تحصیلــی  ســال 

ابــزاری  و  مقدمــات  نیازمنــد  دانش آمــوزان، 

ــی در  ــا آخــر ســال تحصیل ــد ت ــه بتوانن هســتند ک

ــا  ــد و ت ــم بکوبن ــود را محک ــخ خ ــا می ــگ بق جن

انتهــا دوام بیاورنــد. انگیــزه، انــرژی و اراده، کلمــات 

قلمبــه ســلمبه ای هســتند کــه اصــولا ارزش انشــایی 

دارنــد. درواقــع بــرای شــروع ســال تحصیلــی 

ادامــه  در  کــه  اســت  لازم  دیگــری  چیزهــای 

می پردازیــم.  آن هــا  کــردن  فهرســت  بــه 

مــواد لازم بــرای دانشــآموزان بســته بــه جنســیت 

اســت.  متفــاوت  ایــن  ســنی  رده ی  و 

فــرم،  لبــاس  دبســتان:  نــوع  از  دخترانــه   -

کولــه و لــوازم تحریــر بــا طــرح یونیکــورن و 

ــی ــت رنگ ــس پاپی ــاخ. جن ــک ش ــب ت اس

- دخترانــه از نــوع دبیرســتان: لبــاس فرم)مانتوهــا 

کولــه  هســتند(،  هــودی  بــا  تعویــض  قابــل 

بــا  فلــش  و   BTSمــارک بــا  تحریــر  ولــوازم 

کــره ای عاشــقانه  ســریال های  محتــوای 

فرقــی  دبیرســتانش  و  پسرانه)دبســتان   -

نمی کنــد(: دفتــر و قلــم و تــوپ ،تانــک، فشفشــه، 

ــود.  ــری ب ــی و بی خب ــه بی حاصل ــی هم و باق

ــدد عنصــر  ــک ع ــوزان: ی ــش آم ــوم دان ــرای عم -ب

ــه  ــراه گاز گازی( ک ــن هم ــی )تلف ــوب دیپورت نامطل

فقــط مســتور از چشــم اولیــای مدرســه باشــد. 

و  تشــخیص  بــه  مجهــز  معلمان:خودنویــس   -

ــب،  ــری از تقل ــرای جلوگی ــره ی  دی ان آی  ب ذخی

ســپر دفاعــیِ زمینــی، هوایــی، دریایــی  بــرای حفظ 

الصحــة، دســتگاه تخمیــر و تبدیــل  کلــه پــوک  بــه 

عینکــی کلاس، ماســاژور مغــز بــرای ســبک کــردن 

ــه و مدرســه ــه و خارجــه ی خان حمــلات داخل

ــعدی  ــدرا، بیهقی،س ــینا ،ص ــل س ــه نس }و اینگون

میگــردد{ منقــرض  نصیــر  ،خواجــه 

مهدی یوسفی
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درگیــرم کــه  بالاتــر  مســئول  از  دارم  ســوالی 

بی وجــدان لامروت هــای  آخــر  بردیــد  کجــا 

ــد ــرو می ش ــدان روب ــرون زن ــر، بی ــود اگ ــش ب نفس ک

مــن آن بیــرون خــدای پنجه بوکــس و تیــزی ام حــالا

منــم ســهراب و کیــکاووس و رخش و حضرت ســیمرغ

گیرینُــف بی هــوا از دور بــا ســیس عقــاب آمــد

رجزهایــم حســابی نــم کشــید و گیــم اُور گشــتم

ــت: ــا گف ــو رگ زدم؛ ت ــی ت ــه دزدک ــگار هرچ ــد ان پری

ــم ــت! می دان ــی نیس ــم خوب ــو« اس ــگ اغتشاش ›پلن

دو تــا ردبــول مشــتی هــم، طــرف رو کــرد؛ کُــپ کردم:

مزارت« »تَوَهُّ

سیدجواد امامی میبدی

در ایــن زنــدان، خیالــی نیســت؛ الا جــای شمشــیرم

تفنــگ و فنــدک و پایپَــم؟ بــه کــف مالیــده کفگیــرم

ــرم ــرد زنجی ــه ک ــی ک ــان گونی کش ــد هم ــه مانن ن

نبیــن این طــور در چنــگ شــماها ماســتْ موســیرم

پیــرم نســبتا  نوجوانــی  بَعلــه!  زال؛  حتــی  و 

عقــاب ســر ســفیدی کــه بــه دســت اوســت تقدیــرم

که آمد دســت پر؛ اُه... اُه... به خیســی می زند زیرم! 

»بیــا پــی اس بزن جوجــه! نگو هی از خودم ســیرم« 

ولــی بــا ســورپِرایزش.. خب! حســابی کرد تســخیرم

»ببیــن! حــال تــو را فــردای آزادی نمی گیــرم!«

آشــوب ســلطان  می شــود  چاهــزاده  چــون 

پــول از  پــر  می گــردد  فتنــه  ســران  جیــب 

گوینــد: جملــه  مخالــف،  لندن نشــینان 

گشــتند شــهره  بلــوا  بــه  ســلبریتی  چندیــن 

هــر جــای دنیــا فتنــه باشــد روبهــک هســت

تجهیــز بــوده  خیانــت  یــا  دسیســه  هــر  بــر 

بی بی ســی اخبــار  و  اینترعرب نشــنال 

گل آلــود آب  از  ماهیگیــری  دنبــال 

هــم ایرانیــان  منظــر  از  ببیــن  حــالا 

نــدارد رنگــی  دگــر  هــم  حنایــش  اصــلا 

کــرد عمــل  خــود  علیــه  بــر  همــاره  فتنــه 

دکان آشوب 

مهدی یوسفی

آشــوب عنــوان  می شــود  جــوک  یــک  ماننــد 

آشــوب جبــران  یــورو،  می بــارد  غــرب  از 

»بــه بــه عجــب خانــی شــده دکان آشــوب«

آشــوب پــالان  زده  هــم  او  شــد،  داغ  خــر 

آشــوب فرمــان  کمپانــی  شــده  لنــدن 

آشــوب دامــان  شــد  کلک آلــود  کلا 

آشــوب دالان  در  اوبــاشِ  فرمانــدهِ 

آشــوب خواهــان  نفــر  یــک  نیابــد  امــا 

آشــوب اکــران  وطــن  در  نــدارد  جایــی 

آشــوب چاخــان  وطــن  هــم  نــدارد  بــاور 

آشــوب ســکان  کــج  و  بــود  زهوقــا  بانگــش 
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صد در صد تضمینی
۱۵ گام براندازی

وحید سلطانعلیان

اگــر جــزو آن دســته از معترضینــی هســتید کــه طــی یکســال گذشــته از هیــچ اغتشاشــی بــرای برانــدازی 
ــرای انقــلاب، کاری از دســتتان برنمی آیــد، بدانیــد  ــان در گل مانده ایــد و ب فروگــذار نکردیــد ولــی همچن
ــای  ــن راهکاره ــتی از مجرب تری ــان لیس ــات، برایت ــام اغتشاش ــالگرد ای ــد. در س ــتباه رفته بودی راه را اش
ــد،  ــالا ۱۴۰۲ نش ــود. ح ــان می ش ــه پیروزی ت ــر ب ــن منج ــه یقی ــع ب ــه قط ــم ک ــی را آورده ای ــم چنج کن رژی

۱۵۰۲،شــاید هــم ۱۶۰۲. ناامیــد نشــوید. 

۱. نزنید: درست است که بعضی ها گفته اند بزنید، ولی نزنید، چون بزنید می خورید. 

۲. با سطل زباله کاری نداشته باشید: برای مبارزه ی معدنی چیز جدیدی پیدا کنید. راهکار سوم را هم الان 

نخوانید، آخر بخوانید.

۳. مگر نگفتم الان نخوانید آخر بخوانید؟! حالا که خواندید نمی گویم.

۴. آب  گرم زیاد بخورید: زیرا چند سال وقت آب خنک خوردن دارید.

۵. همه بخاری ها را روشن کنید: با این کار کمر گاز رژیم را خواهید شکست. فقط کمر برق رژیم را نشکنید 

که در این صورت نمی توانیم گوشی ها یمان را شارژ کنیم.

۶. سیرترشی بخورید: بعد از خوردن آن جلوی ماموران امنیتی، ها کنید.

۷. تجمعات زیر ۱۰۰۰ نفر تشکیل دهید: نه خدایی اگه بگم بالای هزار می تونید؟

۸. بروز باشید: هر جا در استدلال کردن کم آوردید فحش بدهید. سعی کنید فحش های بروز را یاد بگیرید. 

۹. گوجه فرنگی بخورید: شاید تاثیری نداشته باشد ولی به خاطر فرنگی بودنش شاید فرجی شد.

۱۰. بغل پولی بدهید: بغل پولی برای حمایت مالی از جنبش بهتر است زیرا اثبات شده که بغل رایگان فقط 

به نفع آقایان تمام می شود.

۱۱. خسته شوید: اگر دیدید بعد از یک سال کار رژیم تمام نشد خودتان را علاف نکنید، خسته شوید و به 

فکر جنبش دیگری باشید.

۱۲. اگر راهکار ۱۱ جواب نداد دوباره به راهکار ۹ مراجعه کنید.

۱۳. برقصید: برای افزایش روحیه نیروها برقصید.

۱۴. نرقصید: ما عزاداریم، حواستان کجاست.

۱۵. ۳ قر باشید، یعنی هم قُرقُرو، هم قِرقِرو هم قَرقَرو. با این ۳ قر، سه پای رژیم می شکند و طبق قوانین 

جهانی، برای پای چهارم، ارتش باید وارد عمل شود.
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زنگ ورزش
معلم مربوطه موجود نیست

 علی محمدی

ــرای ۹مــاه جنــگ: »اول مشــقاتو  ــه روزهــای بازگشــایی مــدارس نزدیــک می شــویم. مادرهــا آمــاده ب ب

بنویس،بعــد تلویزیــون«، پدرهــا نگــران از:»بابــا، پــول بــده واســه کمک بــه مدرســه«و خــود دانش آموزان 

دغدغه منــد از اینکــه زنــگ ورزششــان بــا کــدام درس تهاتــر خواهــد شــد.

 و همه ی اینها یاداور خاطرات دوران تحصیل برای تک تک ماست. 

ــی  ــی و تفریح ــور فرهنگ ــا ام ــه ورزش را ب ــتیم ک ــم ورزش داش ــک معل ــتان ی ــت دوران دبس ــادم هس ی

اشــتباه گرفتــه بــود. روز اول از زنــگ ورزش بــا بــازی اســم فامیــل، داخــل کلاس بــه پایــان رســید. چنــد 

جلســه همینطــور گذشــت تــا اینکــه یکــی از بچــه هــا گفت:»آقــا ببخشــید عضلاتمــان گرفــت اینقــدر 

بــازی کردیــم، برویــم حیــاط بــرای اســتراحت، ورزش کنیــم؟«. مانــدن در کلاس و ورزش نرفتــن شــده بود 

معضــل آن روزهایمــان.

یــک روز معلــم بــا لبــاس گرمکــن بــه کلاس آمــد و مــا خوشــحال شــدیم کــه امــروز بالاخــره بــه حیــاط 

ــا ایشــالا  ــن گفتم:»آق ــا ذوق زده شــدند، م ــم. بچه ه ــک ورزش درســت و حســابی می کنی ــم و ی می روی

امــروز ورزشــه دیگــه؟« بــا صدایــی کشــیده گفت:»بعععلــه« 

همــه هیجــان زده بــه ســمت درب کلاس رفتیــم کــه گفت:»کجــا؟ بریــد بشــینید ببینــم. امــروز نقاشــی 

ــه ورزش داره آخــه؟«  ــا ببخشــید نقاشــی چــه ربطــی ب می کشــید« گفتیم:»آق

ایشــان هــم فرمودند:»موضــوع نقاشــیتون ورزش باشــه ربــط پیــدا میکنه.نقاشــی از تــوپ، راکــت، زمیــن 

بــازی و لبــاس ورزشــی بکشــید« 

خلاصــه داســتانی داشــت ایــن زنــگ ورزش مــا. یــادم هســت یــک بــار بــرف ســنگینی آمــده بــود،  معلــم 

ــینه  ــاه در س ــج م ــه پن ــد ک ــی بلن ــا صدای ــه ب ــازید؟« هم ــی بس ــد آدم برف ــا بلدی ــت:» بچه ه ورزش گف

خفــه شــده بــود گفتیم:»بعععععلــه« و ایشــان بــا لبخنــد ملیحــی گفت:»دفتــر نقاشــیتون رو دربیاریــد و 

آدم برفــی بکشــید.«

مــن کــه بــه ســیم آخــر زده بــودم بــدون هیــچ ترســی از او گفتم:»ببخشــید آقــا یعنــی چــه؟ پنــج ماهــه 

ورزش مــا شــده نقاشــی و اســم فامیــل و گل یاپــوچ. حداقــل بریــم یــه بــرف بــازی بکنیــم. یــا آدم برفــی 

بســازیم خــودش ورزشــه دیگــه!« 

ــازی  ــرف ب ــرون ب ــد بی ــود گفت:»می ری ــه ب ــاب هم ــه روی اعص ــدش ک ــان لبخن ــا هم ــم ورزش ب معل

می کنیــد، خــدای نکــرده می خوریــد زمیــن، دســت و پاتــون می شــکنه، بایــد بریــم بیمارســتان. دومــاه 

ــا  ــد تجدیدی ه ــد نمی تونی ــد میاری ــید تجدی ــول نمی ش ــم قب ــان ه ــد، امتح ــب می مونی ــتون عق از درس

ــو در  ــن کلاس. پــس چــی؟ دفتراتون ــد بیاییــد ســر همی ــاره بای ــوزه می شــید و دوب ــن، رف ــاس کنی رو پ
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بیاریــد اســم فامیــل بــازی کنیــد.«

 گفتم: »اینجور که شما گفتید، از برف بازی نمیریم جای شکر داره.« 

خلاصــه ایــن زنــگ ورزش بــرای مــا عقــده شــده بــود، و خــدا خــدا می کردیــم یــک روز معلــم نیایــد 

و مــا خودمــان بــه حیــاط برویــم و ورزش کنیــم. هفتــه بعــد دعــای مــا گرفــت و معلــم ورزش نیامــد. 

بــه جــای او یــک معلــم جدیــد آمــد ســرکلاس و گفت:»همــه لبــاس ورزش داریــد؟« گفتیــم:  »دفتــر 

نقاشــی هــم داریــم، اســم فامیــل هــم بلدیــم، بــرای گل یاپــوچ هــم آمــاده ایــم.« کــه معلــم جدیــد 

ــا لبــاس  ــا شــما شــوخی دارم؟ ســریع بشــمار ســه ب گفت:»ایــن چــه طــرز صحبــت کردنــه؟ مگــه ب

ورزشــی رفتیــد حیــاط. یــک ، دو ، ...« 

ــن  ــام ای ــوده و تم ــت ورزشــی ب ــی در ماموری ــم ورزش اصل ــه معل ــوده ک ــن ب ــاه ای ــن ۶م داســتان ای

ــیده... ــان را می کش ــودن ایش ــور نب ــی، ج ــم پرورش ــاه، معل ۶م

بعــد از آن، هــر ســال هنــگام بازگشــایی مــدارس دعــا می کردیــم همــه معلم هــا همانــی باشــند کــه 

قــرار اســت درس بدهنــد.

مدرسه پرترافیک 

زهره محمدزاده

»بوی ماه مدرسه« آواز شد 

کودکی با بال علم و پرورش 

شد مهیا با مداد و قمقمه

جای خالی قدر سوزن هم نبود 

کودک کوته قدِ کنج کلاس 

جمله بر درها چو مترو حمله ور

سرعت و سبقت، تصادف تن به تن

این ترافیک از همینجا شد شروع 

درس بابا آب داد آغاز شد

مثل کبک آماده ی پرواز شد 

در نبرد جهل یک سرباز شد

پس دخیل لوله های گاز شد

گردنش کش آمد و چون غاز شد 

این دوی سرعت برایم ماز شد

کار امداد و نجات آغاز شد 

تا مدیرش رفت و خودروساز شد
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مــاه مهــر آمــد در آن گشــته هویــدا مدرســه

ــدن ــل ش ــهریه واص ــام و ش ــان ثبت ن در زم

ــاره ای ــر بیچ ــد ز ه ــول می چاپ ــد پ ــا توان ت

ــدر ــا پ ــادر ی ــب م ــوده جی ــی نم ــدر خال آنق

در کــف دســتی اگــر چرکــی نشــد پیــدا کنــد

ــود ــراری خ ــد ز ط ــند می باش ــان خرس آنچن

خــرج آب و بــرق و گاز و حمــل و نقل و مالیات

ادعــا دارد تــورم باعــث ایــن کار اوســت

چــون ببینــد پولــداری را بــه پیــش روی خــود

بی فلــوس بیابــد  را  بی نوایــی  مقابــل  در 

گفــت جــای دانــش از گهــواره ات ثــروت بجوی

تــا زمانــی کــه ســواد افتــد بــه پابوســی ســود

بنگاه تجاری

مهدی یوسفی

ــه ــا مدرس ــرده ایف ــاری ک ــگاه تج ــش بن نق

کــرده بــا هــر والدینــی ســخت دعــوا مدرســه

ــه ــا مدرس ــد دری ــده مانن ــش ش ــه ی جیب پهن

ــه ــولا مدرس ــل هی ــا مث ــده در ذهن ه ــا ش ت

ــه ــا مدرس ــراه امض ــی هم ــرد زورک ــک بگی چ

می کِشــد هــر ثانیــه بــا خنــده هــورا مدرســه

ــه یغمــا مدرســه ــا قســاوت پــول میگیــرد ب ب

ــه ــالا مدرس ــواره ب ــی رود هم ــه م چــون هزین

ــرام از جــا و بیجــا مدرســه ــا احت ــا شــود ب پ

پادشــاها مدرســه رانــد  تکبــر حکــم  بــا 

مــی رود بیراهــه دائــم بی محابــا مدرســه

ــه ــوا مدرس ــوای رس ــود رس ــم دارم می ش حت

علی لادن
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»حماسه ۱۴۰۱«

چو از باختر خاست بانگِ نبرد

خروش آمد از خصم و آواز کرد

رسیدی زمانِ خوشِ انتقام

و این است فرجامِ کارِ نظام

به آن جمع مستور کردی خطاب

نشاید رخ لاله گون را حجاب

کجایید ای محترم بانوان

شکفته گلانِ اسیرِ خزان

به پاسخ ز هر کُنج و پشت و پَسَل

برون می جهیدند صدها هَوَل

چو آن چشمْ سیران به پا خاستند

همه لعبتان، صف بیاراستند

یکی بُد کمانگیر مِش کرده موی

فرشته تباری و زیبنده خوی

به هرکس که از وی جدا بود صف

بینداخت صد تیرِ »ای بی شرف «

یکی جوجه فنچی بُدی جان ندار

پِخی گر شنیدی بکردی فرار

ولی از دلیرانِ بُرزو بُدی

وُرا خاصیت، بَستنِ مو بُدی

سوارانِ شبرنگ و رخش و هژبر

که گرم شکار پلنگ اند و ببر

چو عَنقا بگشتند بینِ یلان

گُزیدند از بینشان خوشگلان

یکی لیدری بود، بَد پاچه گیر

سگ از وی هراسان و گُرخَنده شیر

رُخش گونه گون، وَرغُلیده به ژل

ز ابروی پَهنش کمان ها خجل

به آشوب و طغیان قوی داشت عزم

خودش گُنده لاتی بُدی گاهِ رزم

یکی بود در سن رشد از یلان

همی چشم و گوشش پی دختران

مگر دافَکی هم بدو رو کند

هزارانْش فن و هنر رو کند

فنِ میخ در تایری کاشتن

و انگشتِ وُسطیٰ برافراشتن

یکی داف بُد روی سیمین چو ماه

شب و روزِ مردان ز حُسنش تباه

خرامیدنش عین کارداشیان

و در بندری، رشکِ خردادیان

لطیف و رها خرمنِ گیسوان

قبای حریر و برهنه میان

تو گویی بهشت آمد از آسمان 

که آغوش و دیدَنْش بُد رایگان

ز حُسنِ نفس گیرِ آن قهرمان

همی سست شد قوتِ مردمان

سوی دشمنان تاب دادی کمر

که نیروی ایمان شود بی اثر
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از این حالت و غمزه ی خاکیان

خروش آمد از نزدِ افلاکیان

که ای بی بخارانِ روبه مزاج

فروماندگان از صف ازدواج

بِبردید از خویشتن آبروی

نکَندید زین شیر، یک تارِ موی

چو باقیست مَر گردشِ روزگار

چنین حیله هاتان نیاید به کار

ثمین سلیمانی نژاد

نیازمندی  ها
رضا حاجی محمدی

آیا از نمره های کم خود در امتحان ها ناراحتید؟

آیا از اینکه شما را به پسرعموی دکترتان مقایسه می کنند در عذابید؟ 

ما به شما، پکیج تخصصی »متقلب شو« را پیشنهاد می کنیم 

طراحی شده زیر نظر اساتید و متقلبین حرفه ای 

برخی از سرفصل های این پکیج عبارتند از: 

_ شناخت انواع کاغذ، بُرش و جاسازیِ آن

_ ریلکسیشن)ویژه تقلب(

_ فرم های صحیح نگاه کردن حين تقلب

_ روانشناسی و زبانِ بدن مراقبین

_ مدیریت زمان

_ فنون برخورد فیزیکی با تقلب نرسان ها

_ بایدها و نبایدهایِ بعد از لو رفتن تقلب هایتان

 )از جمله: مظلوم نمایی، انواع ضجه های رقّت انگیز، انکار و ...(

_ چالش وجدان دردِ بعد از تقلب و راهکارهای مقابله با آن

 فرزندِ دلبندِ عزیزِ لوسِ نابهنجار خود را به ما بسپارید 

تا با مبانی نابهنجاری حقیقی آشنایش کنیم

مدرسه ی انتفاعی ۲۰۳۰

اعزام بچه های ِخرخوان به مدرسه  و کلاس شما به منظور شکنجه یِ

 روحی سایر دانش آموزان و زدن توی سر کلاس بغلی ها

موسسه ی آوایِ خرخوانی

آیا دهان تان از بردن دلبندتان به مدرسه سرویس شده است؟ 

سرویسش را به ما بسپارید تا بیش از این سرویس نشده اید

سرویس مدارس سیروس

به یک موشک نقطه زن با سرِجنگی چند تُنی و سوخت جامد و

 قدرت انهدام بالا برای شلیک به یک مدرسه و به تعطیلی کشاندن

 و محو آن در روز اول مهر نیازمندیم. 

انجمن تنبل پروران خواب گستر

فروش ویژه یِ یک کلنگ استوک در حد نو 

این کلنگ برایِ یک جنابِ مسئول بوده، فقط سالی یکبار به جهت 
آغاز پروژه یِ مدرسه سازی به زمین می زده است. 

خوش دست

دارای کاتالوگ نحوه یِ استفاده

دارای QR Code به جهت استعلام از شرکت کلنگ ساز

فروش
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دریابیدمان
نامه نگاری بین مدرسه و آموزش و پرورش

وحید سلطانعلیان

بسمه تعالی

از مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

به وزارت آموزش و پرورش کشور

موضوع: قحطی معلم

با سلام

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات عزیزان بخصوص آقای رجبعلی به استحضار می رساند این مدرسه با 
مشکل قحطی معلم مواجه گردیده، احتراما از آن مقام، درخواست یک نفر معلم ریاضی را در اسرع وقت 

داریم.

با تشکر

از اداره آموزش و پرورش شهرستان

به مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

سلام علیکم

جناب آقای رجبعلی، عطف به نامه به شماره ۵۴۶۲۴۵۶۶۷۸۵۶۶۴۴۶۷۷۶۵۴۵۶۶۵ به شما گفته بودیم که ما 
اداره آموزش و پرورش شهرستانیم. چرا می نویسید وزارت آموزش و پرورش؟

ضمنا بدلیل کمبود نیرو، از معلم پرورشی مدرسه استفاده نمایید.

از مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

به وزارت آموزش و پرورش کشور

موضوع: همان قبلی

با سلام

آقای رجبعلی، معلم پرورشی را که فرستادیم برای تدریس علوم! روی معلم ورزش هم حساب نکنید که 
حرفه و فن درس می دهد.

رونوشت: زن معلم ورزش

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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از اداره آموزش و پرورش شهرستان

به مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

مگر نگفتم که ما اداره شهرستانیم، چرا حالی تان نمی شود؟

در ضمن ما خودمان لنگ یک آبدارچی هستیم، چه برسد به معلم ریاضی! مسائل را خودتان مدیریت 
کنید.

از مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

به وزارت آموزش و پرورش کشور

موضوع: همچنان قبلی و یک چیز جدید

اگر اداره شهرستانید پس چرا جلوی همه وزارت وزارت می کردید؟

راستی چرا آبدارچی استخدام می کنید، وقتی خودتان هستید؟! معلم ریاضی هم ندهید، اصلا ریاضی را 
حذف می کنیم، خدایی انتگرال تانژانت ۳۰ کجا به کارمان آمد که بخواهیم به بچه ها آموزش بدهیم؟!

زحمت بکشید ۱۰ میلیون ما را بدهید که برای مصارف جاری مدرسه لنگیم. 

از اداره آموزش و پرورش شهرستان

به مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

جلوی همه گفتم که گفتم، مگه خودت جلوی هر کی می رسیدی نمی گفتی دبیری قبول شدم. شاهدشم 
مامانه.

در مورد مصارف مالی هم صرفه جویی نمایید.

رونوشت: مامان

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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از مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

به اداره آموزش و پرورش دهات بالا

موضوع: ناموسی

چرا اسم مامانو میاری وسط؟ حالا رفتی رییس اون اداره فکسنی شدی خیال میکنی خبریه؟ 

درضمن این کارها را برای صرفه جویی انجام دادیم:

- جهت تمام نشدن مایع دستشویی یک زنگ تفریح را حذف کردیم که بچه ها کمتر دستشویی بروند.

- جهت نخریدن توپ فوتبال، سر و ته زنگ ورزش را با استپ هوایی هم آوردیم.

- به دانش آموزانی که باباهای پولداری دارند فرت و فرت نمره ۱۹.۵ دادیم.

- به مش رمضون گفتیم دو مشت عدس را داخل دیگ بریزد و عدسی تحویل دانش آموزان بدهد. 

- برای صرفه جویی در مصرف گاز هم تمام بخاری ها را برقی کردیم. 

- برای صرفه جویی در مصرف برق، تمام کولرها را گازی کردیم.

لطفا زودتر ما را دریابید.

رونوشت: مامان و اداره ی صرفه جویی کن جایزه بگیر.

از اداره آموزش و پرورش شهرستان

به مدرسه برادران رجبعلی به جز رمضون

با سلام

جهت صرفه جویی بهتر موارد زیر اصلاح گردد:

- چرا یک زنگ تفریح؟! کلیه ی آنها را حذف کنید.

- استپ هوایی هم توپ می خواهد، با یه قل دوقل سر و تهش را هم آورید.

- ۱۹.۵ دادن به فرزندان باباهای پولدار خیلی کار بدی است، خجالت نمی کشید؟ سریعا ۱۹.۵ را حذف و ۲۰ 
بدهید.

- به مش رمضون بگویید عصاره ی عدس هم مزه ی عدسی می دهد.

امیدوارم شما را خوب دریابیده باشیم.

----------------------------------------------------------
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از مدرسه ی برادران رجبعلی به جز رمضون

به کمیته امداد شهرستان

با سلام

یک فقره نیازمند و مستحق جدید به حضورتان معرفی می گردد: اداره آموزش و پرورش شهرستان.

انقلاب فرضی

زهره محمدزاده

یک انقلاب فرضی در کشورم به پاشد

سرکردگان آن هم شهزاده و گدا شد 

در لشگر سیاهِ هشتگ زنان ماهر

با یک توهم و فاز یک دولتی بنا شد

در ائتلاف شورا، با یک پالام پلومی

مریم قجر رئیس ایرانِ در فضا شد

از انتخاب مریم خندید روح مسعود

ربعِ فرح چو موشک مفقود در هوا شد

رقصان و شاد و خندان فوری لباس پوشید

از بهر دیپلماسی راهی ناکجا شد

او  پادگان خود را در آلبانی رها کرد 

با پمپئو و مک کین همراه باوفا شد 

دیدار محرمانه با بنیامین و یوسی

گویا که سازمانش راهی الی الفنا شد

اکنون کجاست آیا؟ مجهول و لامکان است

چرخید بس چو `پرگار`، آخر به `گونیا` شد

یک جمع بی سروپا یکباره ناله کردند:

»گونیِ من کجایی؟ مریم که کله پا شد«

ایران من همیشه شیر است توی بیشه

کفتارها بخوابید اسرار برملا شد

مهدی یوسفی
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مناجات المغتششین
رضا حاجی محمدی

الهی

ــدازان را  ــی، بران ــان را عدل ــی، قاضی ــا را پول م

ــا  ــا فرم ــی، عط عقل

الهی 

مــن  از  گویــم  می نگــرم،  به خــود  گاهــی 

برانــدازان  توئیت هــای  کیســت،  بیچاره تــر 

را کــه می بینــم، از گفتــه ام ســخت پشــیمان 

 . م می شــو

الهی 

دیگــران مســت شــرابند و مــن مســت ســاقی، 

ــی،  ــن باق ــت و از م ــی اس ــان فان ــتی ایش مس

ــرای  ــی، ب ــت عال ــن هس ــس م ــه جن ــرا ک چ

همیــن خیابــان را نمی کنــم خالــی. 

) در مذمــت شــراب دست ســاز و مــدح ســاقیان 

و تأثیــر اجناس شــان در تجمعــات( 

الهی 

خواهان تغییر رژیم ام 

کربوهیدرات زیادی در سبد غذایی ام هست. 

الهی 

ــی،  ــه کار توانای ــر هم ــیار دارم و ب ــت بس حاج

ــر  ــن حقی ــه به ای ــی ک آنچــه می خواهــم می توان

برســانی و آن ایــن کــه مــرا از گونــی برهانــی و 

خوفــش را بــر مــن دهــی تخفیــف و فضایــش 

ــد شــوم  ــرادی بای ــا انف ــه ب ــف، ور ن شــود تلطی

ــس.  ــم خی ــود را می کن ــس و خ انی

الهی

ــا  ــراش، م ــداد و ت ــد و م ــیِ دفترن ــی در پِ جمع

ــاش ــش و اغتش ــع و آت ــرِ تجم ــه فک ــم ب ه

الهی 

ــه ســرد،  ــه گــرم کــن و ن شــب هایِ تجمــع را ن

پلیــز

ما را طاقت نباشد، می شویم مريض 

الهی 

متحیرم که چونی مرا، وا منه در این گونی

)در ارتباط عرفان و اغتشاش( 
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شورای هم خستگی

در کش و قوس اغتشاش اخیر،

اتحادّی  کبیر حاصل شد،

داخلی ها ز ترس گُرخیدند

که »چه پایی! چه پایه ی کارید!

`جیم،الف` را نمانده است ارکان،

بالاخص از شنیدن این نام:

او که از یُمنِ لطفِ مامانی،

لاتیِ شاه بودنش پُر کرد

لیک از بس پسر زده بالانس،

شاه را کاشکی نمی دیدم،

گشته ننگ نژاد ایرانی،

عضو بعدیِ اتحادِ کبیر

نازنین است، مثل نام خودش

او که بسیار آکتور نازی ست

وآن یکی هست دشمنی بارز

عقل و انصاف او به کُل خفته ست 

که همه می شدند هِی درگیر 

ضربه ی بر نظام کامل شد!

خارجی های نایس خندیدند:

چه سری، چه دمی، چه مکّارید!«

شده کُلًا مناره اش جنبان... 

پهلوی! شاه بچّه  ی ناکام

از همان ثروتی که می دانی،

صبح و شب، قار قار و غُرغُر کرد

گفته مادر به خود که: »تُف بر شانس! 

این چه سمّی ست بنده زاییدم!

نوه ی بی سواد پالانی!«

رِلِ زوریِ تام کروز شهیر

نازَن این است در مرام خودش!

خوب در نقش تازه در بازی ست

حرف هایش چو کلّه اش وِز وِز

از خودش، از همه، برآشفته ست
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در خبرهاش هیچ صادق نیست، 

او که رفته به پاره ای ز علل،

با تریبون گرفته عکس جدید

که »اگر نیست در سرت تسلیم

به همین مجمعی که رفته نهار،

سال بعدی و بعدتر آمد،

باقی عضوهای این خُمره

»چه بگویم، نگفته هم پیداست«

جز به بوی دلار عاشق نیست

الکی سمت سازمان ملل... 

تا کند کشور مرا تهدید

پس بیا باز هم بشو تحریم

سال بعدی اگر شود که بهار...«

شعرمان هم چه خوب وَر آمد!

کیستند و چگونه؟ )یک نمره(

در گوگل سرچ کن، ویکی پدیاست!

سیده  نرگس هاشم ورزی

علی لادن
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من فقط یک دانشجو ام 
جلسه بازجویی یکی از اغتشاش گران

زهرا رضایی

اغتشاشــات ســال گذشــته، بــه بازداشــت تعــدادی از اراذل و اوبــاش و سرشــبکه های ایــن جریــان منجــر 

ــان  ــی مام ــاهِ گوگول ــیِ بی گن ــدادی طفلک ــا تع ــی تنه ــبکه های آن ور آب ــه ش ــه گفت ــه ب ــانی ک ــد. کس ش

ــن  ــی یکــی از ای ــود. جلســه بازجوی ــس کرده ب ــه حب ــا را ناجوانمردان ــد و حکومــت آنه باباهایشــان بودن

ــم.  ــرار بگیری ــراد ق ــن اف ــزان بی گناهــی ای ــان می ــا در جری ــم ت ــرور می کنی ــا هــم م لیدرهــا را ب

بازجو : خودتون رو معرفی کنید. 

متهم : آقا من یک فعالِ معدنیِ هستم. اگر من رو اینجا نگه دارید ازتون شکایت می کنم. 

بازجو : جناب فعال معدنی بین اغتشاش گرا چکار می کردی ؟

متهــم : اختشــاش چیــه آقــا؟ داشــتم بــرای خــودم قــدم مــی زدم، یهــو الکــی الکــی مــا رو گرفتــن آوردن  

خدمــت شــما...

ــدم مــی زدی، شیشــه های مغازه هــا هــم الکــی  بازجــو : ســاعت ۲ نصــف شــب داشــتی الکــی الکــی ق

ــه نشکوندی شــون؟  ــو هــم ک الکــی ریخــت پاییــن، آره ؟ ت

متهم : دروغه آقا، دروغه.

  

بازجو : فیلم هاش موجوده.

متهم :  سیاه سفیدش دیگه؟ 

بازجو: تمام رنگی، فول اچ دی

متهم: هوووم؟!! 

بازجو: درباره آتیش زدن لاستیک وسط خیابون چی داری بگی ؟

متهــم: بابــا مــردم سردشــون بــود لاســتیک ها رو آتیــش زدم گرمشــون بشــه. اصــلا شــما بگیــد اگــر ایــن 
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کار خودشــون نیســت پــس کار کیــه؟ هــوا رو ســرد کــردن مــردم ســرما بخــورن!

ــو بیمارســتانن حالشــون هــم خــوب  ــک زدی، الان ت ــی و کت ــر گرفت ــور زی ــا موت ــر رو ب ــد نف بازجــو: چن

نیســت.

ــا هجــده چــرخ نمی رفــت رو ملــت،  ــم ت ــای روغــن نباتــی ان. قدی ــودن دیگــه. جوون متهــم: سوســول ب

ــه.  ــه نمی رســید ک ــه دواخون پاشــون ب

بازجو: آمبولانس رو چرا آتیش زدی؟ 

متهم: از این هم فیلم دارید؟ 

بازجو: بله

متهم: اونجا که خودم چک کردم یه دونه دوربین مداربسته هم نداشت؟!!

بازجو: مردم ازت فیلم گرفتن ، فقط در تعجبم که چرا یه تعداد از خودتون رو هم زدی؟

متهــم: ای بابــا صــد بــار گفتیــم ریشــاتون رو بزنیــد آدم بتونــه تشــخیص بــده فکــر کــردم لبــاس شــخصی 

و بســیجی ان. جنــاب شــما بــه مــن بگــو امــروز چندمــه؟

بازجو: ۳۰ ام 

متهــم: ببیــن علــی کریمــی فراخــوان زده پنــج روزه دیگــه یعنــی ۳۳ ام ایــن مــاه بــا یــک اعتراض گســترده 

کار رژیــم تمــوم می شــه. بنظــرم بیــا و تســلیم شــو قــول میــدم فــردای بعــد از برانــدازی وســاطت کنــم 

ات.  بر

بازجــو: اینکــه مــاه ۳۰ روزه هســت بــه کنــار. یــه جمــع و تفریــق ســاده هــم بلــد نیســتی؟ حتمــا دانشــجو 

ــتی! هم هس

ــک  ــا ی ــن، کجــای دنی ــک ریاضــی هســتم. حــالا شــما بگی ــرم ی ــار دانشــجوی ت ــا افتخ ــه. ب ــم: بل مته

ــچ؟  ــرای هی ــم ب ــرن، اون ــخر می گی ــه تمس ــن، ب ــتگیر می کن ــجو رو دس دانش

بازجــو: بــرای هیــچ؟ تمــام کارهایــی کــه کــردی و مدارکــش هــم موجــود هســت بــه کنــار، داخــل فضــای 
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مجــازی فحاشــی کــردی، فراخــوان زدی بــرای اغتشاشــات. 

متهــم: آقــااااا پیــج مــن رو هــک کــردن مــن ســرم تــو کتــاب و درسِ و مشــقه. همینــم کار خودشــونه، 

ــن.  ــازی می کن ــم پرونده س ــم، دارن واس ــرت کن ــوام مهاج ــتم و می خ ــغ هس ــز نواب ــن ج ــدن م فهمی

بازجــو: گفتــی کــه پیجــت رو هــک کــردن اســتوری گذاشــتن ، ویدئــو ســاخت کوکتــل مولوتــوف رو کــه 

خــودت جلــوی دوربیــن توضیــح مــی دادی چــی؟ ایــن کــه دیگــه هــک نیســت. 

ــس  ــم آمبولان ــنجم ببین ــاوت رو بس ــین های متف ــت ماش ــزان مقاوم ــتم می ــن می خواس ــه م ــم: ن مته

مقاوم تــره یــا ماشــین پلیــس یــا اتوبوس هــا. بــرای پژوهــش درســی بــوده. گفتــم کــه مــن دانشــجوام.

بازجو: میشه از جلوی چشمام دور شی؟ 

متهــم: بلــه حتمــا. مــن در برابــر قانــون و مامــور قانــون همیشــه تمکیــن می کنــم. فقــط جســارتا بــرم 

خونــه دیگــه؟ 

بازجو: سربااااز.

»تعطویلات«

مدرسه تعطیل گشته چون هوا آلوده شد

عصر چون باران تندی زد هوا هم شد تمیز

بعد هم چون بود شوفاژش به کل داغان و زار

شاد هم شد دردسر حالا برای ما، چرا؟

مادرم از غصه بر سر می زند، آه و فغان

حال او رفته سراغ خاطراتش گفت باز:

مشکلی پیش آمده؟ معنیِ تعطیلات چیست؟

دانش آموزی که دیده سرد و گرم روزگار

#نه_به_تعطیلی که دیگر گشته نامش تعطویل

آسمان شهر کلا ریزگرد و دوده شد

باز هم تعطیل ماند اما، چرا؟ چون شد ونیز

مدرسه تعطیل گشته تا شود سرما مهار

هر چه نقطه می فرستم باز هم دارد خطا

من ولی گرم کِلَش غافل شدم از امتحان

»در گِل و شُل رفته ام من مدرسه از دیرباز

دود و باران کارِ دستِ دانش آموزان که نیست!

نیست بیدی که بَرَد هر باد از ایشان قرار

دست هر مسئول هر دم بیل باید داد بیل«

فاطمه حری
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در انتظار شاهزاده
حکایت پدر و پسر و نسل کوروش

مریم پدرام

هرگــز از دور زمــان ننالیــده بــودم و روی از گــردش 

آســمان درهــم نکشــیده بــودم، مگــر وقتــی کــه 

دکتــری دیــدم سرگشــته ی دوران . طفــل خویــش  

ــه  ــت ک ــذر می داش ــب برح ــه مکت ــن ب را  از  رفت

بعــد عمــری چــوب تــر ودود فانــوس خــوردن و 

ــم روز  ــدیِ نی ــردوش کشــیدن، عای ــری ب ــز دکت پ

ــی  ــروش از خرج ــداره ف ــه ی دوج ــاگرد شیش ش

ــود  ــه ش ــورا چ ــت و ت ــل اس ــن افض ــاه م یک م

کــه پنــد نگیــری میــان علــم بهتراســت یا ثــروت؟ 

ــه  ــم لازم شــد و ن ــه عل ــه ن ــی ک شــاگردی را ببین

ــی در  ــی گاز صدام ــر نمی بین ــلا مگ ــروت و اص ث

مکاتــب در کردنــد، کــه اینــان قصــد جــان انــاث 

کرده انــد و مــن نخواهــم تــو را بــه قبــر ســپردن. 

ــش  ــدر پریشــان حــال خوی ــر پ ــل نگاهــی ب طف

ــات در  ــب بن ــدر، گاز را در مکات ــت: »پ ــرد و گف ک

ــه  ــر صــورت اســت و ب ــد و مــرا ریشــی ب کرده ان

ــرا و  ــا و میت ــر مهس ــد مگ ــب راه ندهن ــن مکت ای

ــو فرمایــی. مــرا  زلیخــا را! القصــه حکــم انچــه ت

بــه پیشــه ای مســتفیض نمــا کــه دل در گــرو حنــا 

ــگ  ــد فرن ــته ام و قص ــه گذاش ــری در مزرع دخت

ــپش  ــگ ش ــی کارتین ــم از بی رونق دارم. جیب های

گشــته. 

پــدر در غضــب شــده کــه: حنــا دختری بــی کلاس 

اســت و مــا طایفــه ی دکتــر را نشــاید کــه از کمتــر 

از شــاهزادگان لقمــه برگیریم. 

ــر شــاهزادگان دســت  ــه ب پســر گفت:»مــا چگون

یابیــم در حالیکــه همچــون ماموت هــا نسلشــان 

منقــرض گردیــده؟« 

ــی  ــش یک ــوروش زن ک ــل ک ــت:»از فامی ــدر گف پ

ــن  ــردد و م ــه بازگ ــت ک ــب اس ــن قری ــده، ع مان

منتظــرم او برگــردد و دختــرش را بــرای تــو 

بســتانم.« 

پســر گفت:»چگونــه آب رفتــه بــه جــوی بازگــردد 

کــه هــر قطــره را مــوری و ملخــی خــورده؟ ایــن 

مــرداب مغــز گندیــده ســالیانی دراز اســت ســوار 

برمرکبــی کــه علوفــه اش نــداده تــا بمــرده، در راه 

بازگشــت اســت؟« 

ــد  ــاهزاده بیای ــه ش ــردا ک ــن ف ــدر گفت:»همی پ

خواهــی دیــد و فی الحــال به دنبــال جامــه ای 

فاخــر بــه بــازار روم کــه وقــت شــرفیابی نزدیــک 

ــت.«  اس

ــا  ــت ب ــال اس ــب یک س ــر، قری راوی گوید:»دکت

لبــاس فاخــر و اســپند و زغــال تــازه بــه تــازه بــر 

ــد.«  ــا شــاهزاده را بیاب ســر راه نشســته ت

پســر نیــز چــون بــه مکتــب نرفــت، شــغل 

ــی  ــی پیچ ــای گون ــرده و ادع ــه ک ــری پیش بلاگ

کــرده کــه، هــر روز ازبــوق خــروس تــا شــام ســگ 

ــته والان در  ــی شکس ــیده و ناخن ــتخوانی کش اس

ــد گل  ــا ببین ــته ت ــل نشس ــرت اج ــر حض محض

ــدارد و  ــم ب ــان تقدی ــه ج ــوچ، ک ــا پ ــد ی می گوی

ــه حســاب  ــرور زر وســیم ب ــرور ک ــن پیشــه ک ازی

ریختــه تــا بتوانــد بــرای ســیصد نســل خــود آب 

باریکــه فراهــم آورد و ســفره ســفر فرنــگ چینــد. 

قصــر  و  مانــد  شیشــه بری  شــاگرد  القصــه 

ــی اســت  ــدارک محفل ــز در ت ــه او نی ــش ک آبگون

ــم. ــا خان ــج حن ــرای تزوی ب
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نیازمندی ها
علیرضا حیدرزاده جزی

به تعدادی دانش آموز درس خوان در اون کلاس جهت سرکوفت به 

این کلاس نیازمندیم 

ستاد مشترک معلمان کلافه و عصبانی

به تعدادی توپ فوتبال سالم جهت انداختن در حیاط 

مدرسه نیازمندیم

انجمن معلم ورزش های خسته 

تعدادی کتاب درسی واگذار می شود

پایه اول

نو و دست نخورده

قیمت زیر فی بازار

بجز دوبار ابداً باز نشده

دانش آموز صاحب کتاب با تقلب قبول شده

واگذاری 

با ما درص خاندن را فراموش کنید

آموضش انواع طغلب

آموزش 

با ما درص خاندن را فراموش کنید

آموضش انواع طغلب

کاغذی و دیجیتال

متدهای جدید و قدیمی

موثثه آموضشِ طغلبِ شرق گستران غرب دوست

)وابسته به انجمن ناظمان مدارس و مراقبان امتحانی( 

آموزش 

آموزش شناخت مهره های شطرنج در ده جلسه

با آموزش حرکت اسب

مناسب برای کلاس گذاشتن بین بچه های فامیل

راهی خوب برای فرار از تمرین در زنگ ورزش

همین حالا تماس بگیرید

آموزش 

مشارکت در ساخت 

مشارکت در ساخت مدرسه غیرانتفاعی

مجوز از شما ساخت از ما

با سابقه درخشان بیست ساله در ساخت مدارس 
غیرانتفاعی

فراجناح سازان منتفع  

واگذاری یک مجوز مدرسه غیرانتفاعی

قابل استفاده در مناطق محروم نزدیک شهرهای بزرگ

قیمت مقطوع 

معاوضه با ویلا در شمیرانات، لواسانات و دیگر آنات

متعلق به یکی از مسئولین فرهنگی سابق

واگذاری
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دولتی یا غیر انتفاعی ؟ مسأله این است!
مقایسه مدارس دولتی و غیردولتی

جابر قلی نیا

مهم تریــن  از  یکــی  مدرســه  انتخــاب 

ــد  ــه می خواهن ــت ک ــی اس ــای والدین دغدغه ه

بــرای بچه هایشــان ســنگ تمــام بگذارنــد. خــب 

ــم  ــرای خان ــدر ب ــادر و پ ــه م ــت ک ــی اس طبیع

دکتــر و اقــای مهنــدس آینده شــان رویایی تریــن 

نقشــه ها را دارنــد. بــرای کمــک بــه ایــن والدین 

ــن  ــن ای ــای بی ــاره ای از تفاوت ه ــد پ دغدغه من

ــه  ــم، باشــد ک ــان می کنی ــوع مدرســه را بی دو ن

راهگشــا باشــد. 

نکتــه خوبــی کــه در مدرســه ی دولتــی غیرقابــل 

ــرای دریافــت  کتمــان اســت ایــن اســت کــه ب

ــا  ــوان »جلســه ی اولی ــه ای تحــت عن ــول، نام پ

ــه  ــد، ک ــوز می دهن ــش آم ــه دان ــان« ب و مربی

منظــور اصلــی آن  »پــول می خواهیــم« اســت. 

البتــه بابــای بچه هــا هــم زرنگ تــر از ایــن 

حرف هــا هســتند و هیــچ وقــت در جلســه 

شــرکت نمی کننــد. ولــی مدرســه ی غیرانتفاعــی، 

ایــن قرتــی بازی هــای دولتــی رو نــدارد و از دم 

در کــه وارد مدرســه می شــوند پــدر بچه هــا 

آمــاده لخــت شــدن حســاب بانکی اش هســت. 

در بــدو ورود، اول چــک رهــن گرفتــه می شــود 

و بعــد مســتاجر)نه چیزه..دانش آمــوز( را راه 

ــاه هــم ســلام مدرســه  ــر م ــازه ه ــد. ت می دهن

ــد رســاند. چــون کلاس هــای  ــه باباهــا بای را ب

فوق برنامــه و رباتیــک و گشــت و گذارهــای 

ــر منتظــر اســت. علمــی خــرج دارد و مدی

در مدرســه دولتــی رســم بود کــه آدم فقط  ردیف 

اول مخصــوص طیــف خرخــوان  یــا همــان بچــه 

زرنــگ و درس خــوان کلاس بــه حســاب می آمد 

و خدماتــی کــه بــه ایــن قشــر از بچه هــا تعلــق 

ــال،  ــم فوتب ــردن در تی ــری نک ــت، یارگی نمی گرف

مســخره شــدن در نقطــه نقطــه محــل زندگــی، 

از میــز آخری هــای کلاس و  کتــک خــوردن 

ــود.  ــا و . . . ب ــر پایه ه ــای دیگ ــی کلاس ه حت

ــرای بچه هــای مدرســه  ــی ب ــی خطــرات جان ول

ــن  ــه ای ــود. ب ــتر ب ــی بیش ــی خیل ــر انتفاع غی

نحــو کــه از منطقــه چهــار و پنــج بــه بعــد نبایــد 

ــا اســکورت امنیتــی  ــا حداقــل ب پاییــن رفتــه ی

بایــد وارد محــلات مــی شــدند.

ــرای  بچــه هــای مدرســه های دولتــی معمــولا ب

هــر میــز یــا ردیف هــای کلاس بــرای خــود 

ــا  ــن گروه ه ــد ای ــر چن ــد. ه ــدی دارن ــروه بن گ

رســمی نیســت ولــی وجــود دارنــد. مثــلا بــرای 

یارگیــری از خلــق و خــو و اســتعداد طــرف 

ــدم  ــف چن ــا ســؤال »ردی ــا ب نمی پرســند و صرف

ــکار  ــان اش ــرف برایش ــت ط ــینی؟« هوی می ش

می شــد. پــس بهتــر بــود علیرغــم داشــتن قــد 

ــینم. در  ــر می نش ــف آخ ــی ردی ــانتی بگوی ۵۰س

ــا  ــی گروه بندی ه ــدارس غیرانتفاع ــه در م حالیک

ــت. ــغل باباهاس ــاس ش براس

از ایــن مــوارد مهم تــر امکانــات مدرســه دولتــی 

ــوپ دو  ــک ت ــن شــرایط ی ــه در بهتری اســت، ک

لایــه هســت کــه در هــر شــیف بــرای هــر کلاس 

شــصت نفــره بایــد جــواب بدهــد.  توپــی کــه با 

ــال  ــد، هــم فوتب ــازی می کنن ــال ب آن، هــم والیب

ــی،  ــدارس غیرانتفاع ــی در م ــس. ول ــم تنی و ه

بــرای هــر بچــه راکــت تنیــس روی میــزی 

ــده.  ــرار داده ش ــز ق ــن مجه ــت ک ــدا در رخ ج

ــا  ــی از بازیکن ه ــرای یک ــدارر ب ــر ف ــت راج راک

ــادال  ــل ن ــی از رافائ ــل راکت ــرای طــرف مقاب و ب

قهرمــان کاپ ویمبلــدون. اگــر غیــر از ایــن باشــد 

ــد و در  ــر ب ــش تاثی ــای تیتی ــه بچه ه در روحی

ناخــود اگاه خواهــد داشــت.

ــر روز  ــا ه ــی عموم ــای مدرســه دولت  صبحانه ه

نــان پنیــر یــا شــیرینی اضافــه از مهمونــی شــب 
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قبــل اســت و در نهایــت گردویــی کــه از لحــاظ 

ــنجان  ــت فس ــب خورش ــط مناس ــت، فق کیفی

اســت. مــدارس خصوصــی هــر روز ســین 

ــرای  ــهر ب ــای ش ــذای تالاره ــد و غ ــی دارن غذای

عروســی و مجالــس جشــن بــه ایــن پرچربــی و 

ــت.  ــمزگی نیس خوش

ــی  ــل ماه ــی حداق ــر انتفاع ــه های غی ــر مدرس مدی

ــرا پیشــبرد اهــداف مدرســه  ــا ب ــه اروپ ــک ســفر ب ی

بایــد داشــته باشــد. در حالیکــه قیمــت یــک تختــه 

هوشــمند ایــن مــدارس بــا بودجــه یکســاله ی 

مــدارس دولتــی برابــری می کنــد.

فاطمه محمدی
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معجزات انقلاب مجازی
انقلاب های مجازی چگونه به وقوع می پیوندند؟ 

سمیه زارعی

شتر در خواب بیند پنبه دانه
روزمره های یک دانشجوی مغتشش ولی بی حال

یاسمین فرضعلی زاده

روز اول مهــر کــه بــه مدرســه رفتــم، همــه 

ــدوه  ــم و ان ــدم. خش ــیاه پوش دی ــتانم را س دوس

ــا  ــد. بچه ه ــده می ش ــان دی ــره تک تکش در چه

دور تینــا حلقــه زده بودنــد و بــرای ابــراز تســلیت 

بــه او کــه می گفــت بــرادرش را کشــته اند و 

جنــازه اش را تحویــل نداده انــد، مشــغول بشــکن 

ــه  ــود ک ــته ب ــا خواس ــا از آن ه ــد. تین زدن بودن

بــه وصیــت بــرادرش کــه گفتــه بــود در مجلــس 

ــد.  ــل کنن ــد، عم ــم شــادی کنی ختم

ــش  ــی ارت ــروی دریای ــر نی ــه افس ــژگان ک ــدر م پ

بــود، در درگیــری خیابــان کشــتار جوان هــا را 

ــش  ــن ارت ــر در ای ــود دیگ ــه ب ــود و گفت ــده ب دی

نمی کنــد. خدمــت 

ــا نمی دانســتیم  ــه م ــود ک ــلاب آنجــا ب اصــل انق

پــدر ســارینا پاســدار اســت؛ وقتــی ســارینا گفــت 

پــدرش بــه نشــانه اعتــراض اســتعفا داده فهمیدم 

واقعــا ایــن نظــام ســقوط کــرده.

ــان  ــی های عزادارم ــداد همکلاس ــه تع ــر روز ب ه

دختــر  دخترخالــه،  آشــنای  می شــد؛  اضافــه 

ــا  ــرادرزاده گیت ــر، ب ــت خواه ــایه ی دوس همس

خانــم آرایشــگر مامــان پونــه و کلــی جــوان 

ــی و  ــوران امنیت ــت مام ــه دس ــر ب ــاه دیگ بیگن

ــد. ــده بودن ــته ش ــپاه کش س

ــن  ــد و م ــل نمی ش ــه تعطی ــود مدرس ــن وج باای

مانــده بــودم ایــن مقنعــه را دربیــاورم یــا نــه، کــه 

ــلامی  ــوری اس ــدم جمه ــم دی ــد کم ک ــاه بع دو م

دارد معجزاتــش را رو می کنــد. معجزاتــی کــه 

دســت کمــی از احیــای حضــرت عیســی نداشــت.

ــده  ــاوری زن ــب و ناب ــال تعج ــا درکم داداش تین

شــده بــود و تینــا عکســهای جشــن تولــد 

یکشــنبه: همیشــه دوســت داشــتم ماننــد غربی ها 

ــتری دارم  ــان بیش ــم هیج ــروع کن ــنبه ش از یکش

احســاس می کنــم پیــروز شــده ایم و شــنبه ها 

تعطیــل اســت. بعــد از دو هفتــه رفتــم دانشــگاه 

، بعــد از ۱۰ تــرم درس خوانــدن در دانشــگاه های 

غیــر معتبــر از خــودم می پرســم مگــر کارشناســی 

ــدارم  ــش ن ــر کش ــود دیگ ــدار می ش ــدر کش انق

بایــد مهاجــرت کنــم ام آی ســیکس...

دوشــنبه: کمــی زودتــر بیــدار شــدم بــه مهاجــرت 

فکــر کــردم کمــی و راهــی دانشــگاه شــدم. درس 

ــود.  ــه ب ــتاد بی حوصل ــود اس ــاری ب ــالت ب کس

ــکنم.  ــه ها را بش ــد شیش ــم می خواه ــدای درون ن

ــان شــلوغی  موقــع رفتــن در قالــب شــیطنت می

خانوادگــی اش بــا تم شــب یلــدا را نشــانمان داد.

پــدر مــژگان هــم کــه کفشــهای پاییــزی بوتیکــش 

ــوه  ــتند نح ــا داش ــود و بچه ه ــرده ب ــراج ک را ح

ســفارش دادن بــا تخفیــف ویــژه را از مــژگان 

می پرســیدند. 

پــدر ســارینا هــم بــا زن دومــش رفتــه بــود دنبال 

زندگــی اش و ســارینا داشــت وســط هق هــق 

ــدر  ــار پ ــی کاروب ــه وقت ــی داد ک ــح م ــه توضی گری

ــا شــد.  ــازاری اش گرفــت، شــلوارش دو ت ب

ــاد و  ــان اعتق ــه آزادی بی ــی ب ــا خیل ــب بچه ه خ

ــه  ــارد ک ــان نمی خ ــم تنم ــا ه ــد، م ــرام دارن احت

ــام  ــرم تم ــات ت ــط امتحان ــم. فق ــی اش را بگیری پ

شــد و ایــن انقــلاب مجــازی حســابی کار دســتم 

داد.
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تجمــع پنهانــی از شــوکر اســتفاده کــردم و خیلــی 

ــل  ــن ه ــه پایی ــجوهارا از پل ــی از دانش ــز یک ری

دادم، داد زدم کار خودشــونه. 

ــد  ــه،  بای ــیدم خان ــود رس ــختی ای ب ــر س ــا ه ب

ــردم،  ــلام می ک ــه بچه هــا اع ــد را ب ــه روز بع برنام

موبایلــم باتــری نداشــت، بــه زحمــت خــود را بــه 

ــت  ــار درب توال ــه، کن ــی خان ــز خال ــن پری آخری

رســاندم. همیشــه احتیــاج بــه خلــوت دارم، 

اینجــا نقطــه امــن مــن می شــود. نفهمیــدم کــی 

ــرد. ــم ب خواب

ــاعت  ــدان س ــا می ــدم ت ــواب دی ــنبه: خ ــه ش س

پیشــروی کرده ایــم و عمــارت شــهرداری را تســخیر 

ــا  ــم ام ــون کرده ای ــان را واژگ ــم و پرچمش کرده ای

ســر پرچــم جایگزیــن توافــق نداریــم یکــی پرچــم 

رنگــی رنگــی دیگــری پرچــم شیرنشــان آن دیگری 

پرچــم دموکرات هــا، ایــن وســط پان ترک هــا 

ــدم  ــواب پری ــد... از خ ــان بودن ــم ش ــال پرچ دنب

روز بــدی بــود؛ روی تخــت مانــدم. 

در گــروه تلگرامی مــان پیــام دادم فــردا هرکســی 

ــازی  ــرای آتــش ب ــال لازم ب هــر چــه دارد از متری

ــد  ــه چن ــاورد. ب ــی دانشــگاه بی ــا خــود پنهان را ب

نفــری هــم گفتــم کــه در کاغذهــای ریــز مشــغول 

ــن  ــل تمری ــه از قب ــوند ک ــعارهایی ش ــتن ش نوش

ــن دانشــجوها  ــردا بی ــود ف ــرار ب ــم، ق ــرده بودی ک

ــتم  ــم نوش ــگاه ه ــروه دانش ــود. در گ ــش ش پخ

ــن  ــرزمین م ــران س ــق دخت ــاری ح ــاب اجب حج

ــی  ــپ هیجان ــه اکی ــرا را ب ــه ماج ــت و بقی نیس

ــپردم. س

ــدار شــدم  ــا پریشــانی از خــواب بی چهارشــنبه: ب

کابــوس پرچــم امشــب هــم یقــه ام را گرفتــه بود. 

ــه  ــه شناســی حوصل ــم دانشــگاه کلاس جامع رفت

ــه حاشــیه کشــانده  ــش بحــث را ب نداشــتم برای

و شــعار زن زندگــی آزادی را مطــرح و کلاس را 

ــی  ــی پ ــپ هیجان ــردم. بچه هــای اکی متشــنج ک

ــر از  ــد. بهت ــل ش ــد کلاس تعطی ــرا را گرفتن ماج

ــم  ــت خواب ــه تخ ــدت ب ــام م ــد، تم ــن نمی ش ای

ــردم. ــر می ک فک

 پنجشــنبه: ســر ظهــر از خــواب پــا شــدم. 

خوشــحال بــودم. امــروز بایــد بــه مهاجــرت 

جــدی فکــر کنــم. بعــد از پیــروزی مملکــت دکتــر 

ــه  ــد. ب ــم می خواه ــرده ه ــل ک ــدس تحصی مهن

دانشــگاه ام آی ســیکس فکــر کــردم. راهــی 

ــه  ــه ب ــردم هم ــرح ک ــدم در کلاس مط کلاس ش

ســخره ام گرفتنــد، امــا متقاعدشــان کــردم ام آی 

ــک  ــه ی ــق ب ــر دو متعل ــی ه ــیکس و ام آی ت س

ــان انگلیســی ســیکس را بعضــاً  کشــورند و در زب

ــد اینکــه تلفــظ  ــرای راحتــی تــی تلفــظ می کنن ب

ایــن دو مثــل هــم شــده شانســی اســت و درک 

ایــن کــه منظــور کــدام اســت بســتگی بــه شــعور 

مخاطــب دارد.

ــا  ــد ب ــودم. بای ــر خــواب ب ــگ ظه ــا لن ــه: ت جمع

ــی  ــا از آنجای ــیتی ام ــم صفاس ــتان می رفتی دوس

ــراه  ــه هم ــا در خان ــد آنج ــان رفتن ــه خانواده م ک

دوســتان ماندیــم. عشــق و حــال تــا خرخــره مــا 

ــم  ــه ریختی ــگاه برنام ــرای دانش ــود. ب ــه ب را گرفت

ــی بکشــانیم،  ــه تعطیل ــه کلاس هــا را ب کــه چگون

ــرای  ــد ب ــزار جدی ــم اب ــتجو کردی ــرام جس در تلگ

شــلوغ کاری کــدام اســت. آخــر شــب در حالی کــه 

ــود  ــود و از خ ــاز ب ــمان ب ــا بناگوش ــان ت دهانم

ــه تخــت رســاندیم و و  بیخــود بودیــم خــود را ب

لــو افتادیــم ماننــد جــوراب ســوراخ پــدرم بعــد از 

ــرکار. ــتن از س برگش
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من، سربازی، آزادی
خاطرات یک سرباز

 علی محمدی

بعــد از یک مــاه دوره ی آموزشــی ســربازی در حــال 

منتظــر  آزادی  میــدان  دور  منــزل،  بــه  بازگشــت 

ماشــین بــودم. چنــد نفــری کنــار ماشین هایشــان 

ــو  ــد:»آزادی، آزادی« جل ــاد می زدن ــتاده بودند و فری ایس

ــدی زدم و  ــرون لبخن ــه ته ــک بچ ــت ی ــم و در قام رفت

ــوای  ــا می خ ــه، کج ــه دیگ ــا آزادی ــم:»داداش اینج گفت

بــری؟« هنــوز حرفــم تمــام نشــده، چندنفــری ریختنــد 

ــت و  ــر دس ــک زدن. زی ــه کت ــد ب ــروع کردن ــرم و ش س

ــه؟  ــا آزادی ــه می گفتند:»اینج ــنیدم ک ــط می ش ــا، فق پ

کجــاش آزادیــه؟« مــن هــم هــی اصــرار می کردم:»بــه 

کنیــد.«  نــگاه  رو  برتــون  و  دور  آزادیــه  خــدا 

یکــی از آقایــان کــه تــازه متوجــه بی خبــری مــن 

ــید  ــرون کش ــا بی ــش آن ه ــر کف ــرا از زی ــود م ــده ب ش

کجــاش  هیــچ  مملکــت  ایــن  گفــت:»داداش  و 

آزادی نیســت. بگــو مــرگ بــر ...« تــازه فهمیــدم 

بودنــد،  معتــرض  این هــا  بــود.  چــه  موضــوع 

می دادنــد.  شــعار  و  بیــرون  بودنــد  ریختــه 

هــر جــوری بود خــودم را نجــات دادم. از تاکســی گرفتن 

پشــیمان شــدم پیــاده راه افتــادم بــه ســمت منزل.

در یکــی از خیابانهــا عروســی بــود، مــن هــم کــه طــی 

دوران آموزشــی در بایکــوت هرگونــه هیجــان و مراســم 

این مدلــی بــودم، جلوتــر رفتــم تــا کمــی در شادی شــان 

ســهیم باشم.شــال و دســتمالی گرفتــم و قاطــی جمعیت 

ــاس  ــا لب ــی ب ــرا عروس ــه چ ــردم ک ــب ک ــدم. تعج ش

ــد،  ــرده بودن ــن ک ــم روش ــی ه ــش بزرگ ــکی؟! آت مش

بــه گمانــم بــرای عــروس و دامــاد اســفند زیــادی قــرار 

بــود دود شــود. هلهلــه ی وســط مراسمشــان هــم ایــن 

ــتن«  ــو کش ــتن، خواهرمون ــو کش بود:»خواهرمون

حدســم ایــن بود کــه دعوای ناموســی و قبیله ای هســت 

کــه گاهــی در مراســمات پیــش می آیــد. ولــی تعجبــم از 

ایــن بــود کــه خواهرشــان را کشــته اند، پــس چــرا دارند 

ــن  ــم ریخت ــا ه ــد؛  اینه ــه ش ــم چ ــد؟ نمی دان می رقصن

ســربنده و یــک کتــک مفصــل هــم آنجــا خــوردم.

 خــودم را بــه زور بیــرون کشــیدم و فــرار کــردم. 

ــد.  ــرض بودن ــم معت ــا ه ــدم این ه ــه ش ــازه متوج ت

ــود. ــا مشــخص نب ــه چــه، دقیق ــرض ب حــالا معت

ــان  ــد خیاب ــم. چن ــه برس ــه خان ــالم ب ــردم س ــذر ک ن

آن طرف تــر یــک زباله گــرد را دیــدم کــه تــا کمــر داخــل 

ــردد.  ــات می گ ــال ضایع ــه خــم شــده و دنب ســطل زبال

ــان  ــم. ناگه ــی کن ــه او کمک ــم ب ــوخت و رفت ــم س دل

ــات آن  ــرای نج ــریعا ب ــت. س ــش گرف ــه آت ــطل زبال س

ــه،  ــطل زبال ــار س ــم و از کن ــم و او را گرفت ــرد رفت زباله گ

بــاز  ناباورانــه  امــا  می کــردم.  دورش  کشان کشــان 

ــد  ــت و لگ ــه مش ــان ک ــرم و همچن ــد س ــم ریختن ه

ــود.  ــدی ب ــم آخون ــر رژی ــای آخ ــنبه: نفس ه ش

دوســتانمان در شــهرهای کردســتان و تهــران یکی 

ــد  ــرده بودن ــلام ک ــان را اع ــل پیروزیش دو روز قب

بــا بلندگــو اول صــف در میــدان ســاعت در حــال 

ــت  ــک مل ــم. شــعار مــی دادم و ی پیشــروی بودی

ــه  ــد. هم ــرار بودن ــال تک ــن در ح ــر م ــت س پش

دســت در دســت هــم، زن و مــرد و پیــر و جــوان. 

ــکوه تر  ــا باش ــم صحنه ه ــر می رفتی ــه جلوت هرچ

ــا  ــام پلیس هــا و مامــوران مســلح ب می شــد. تم

دیــدن مــا می ترســیدند و سلاحشــان را تحویــل 

ــی  ــوان یک ــه عن ــن ب ــد. م ــرار می کردن داده و ف

از لیدرهــای انقــلاب جدیــد در شــهرم روی دوش 

مــردم بــودم. عکاس هــای زیــاد داخلــی و خارجی 

در حــال عکــس گرفتــن از مــن بودنــد. حلقه هــای 

گل دور گردنــم ســنگینی می کردنــد. ناگهــان انــگار 

زیــر پایــم خالــی شــد، افتــادم. از تخــت افتــاده 

بــودم. از خــواب پریــدم. مــادرم در حــال غــر زدن 

ــودت  ــه خ ــی ب ــدا تکان ــای خ ــض رض بود:»مح

بــده.« یــادم افتــاد دیشــب در چــه حالــی بــودم.
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معرفی کتاب

عنوان: موفقیت در ۴۰دقیقه

تعداد صفحات: ۱۲۰۰

نویسنده: هوشنگ مدرس

ناشر: صفحه به صفحه

ــی  ــق میدان ــال ها  تحقی ــل س ــاب حاص ــن کت ای

ــاری و  ــده ی رفت ــات پیچی ــی و مطالع و غیرمیدان

ــه ی کشــف راه هــای  اجتماعــی نویســنده در زمین

ــت. ــات اس ــت در امتحان موفقی

نویســنده در ایــن کتــاب بــه آمــوزش مهارت هــای 

تندخوانــی،  از جملــه  امتحــان  زمــان  در  لازم 

ــی،  ــوط، دوربین ــه خط ــرای هم ــخه خوانی ب نس

تمرکــز، تنــد نویســی و تقویــت حافظــه ی کوتــاه 

ــوز،  ــت دانش آم ــه موفقی ــه ب ــه ک ــدت پرداخت م

ــد. ــایانی می کن ــک ش کم

ــابه  ــری نوش ــک بط ــاب آمده:»ی ــی از کت در برش

ــی  ــرش خال ــداری از س ــرده، مق ــه ک ــکی تهی مش

کنیــد. ســپس بطــری را ســرو تــه کــرده و 

مطالــب دلخــواه را بــا ماژیــک مشــکی روی 

آن بنویســید . حــالا بطــری را بــه حالــت اول 

برگردانیــد. می بینیــد کــه اثــری از نوشــته ها 

ــته  ــر داش ــه خاط ــود. ب ــدا  نمی ش ــری پی روی بط

باشــید کــه نوشــابه را فقــط بــه قصــد جلوگیــری 

از افــت فشــار بــه داخــل می بریــد و اگــر از ورود 

آن ممانعــت کردنــد، پــا فشــاری نکنیــد. همیشــه 

جاســاز چنــد صفحــه ای پــاک کــن را کــه در فصــل 

ــراه داشــته باشــید.«  ــه هم ــردم ب ــک اشــاره ک ی

ــن  ــه ای ــاب ب ــی از کت ــم رونمای ــدرس در مراس م

ــا  ــن مهارت ه ــت ای ــر نیس ــا بهت ــه« آی ــوال ک س

در درس خوانــدن اســتفاده شــود؟« لحظــه ای 

ســکوت کــرده، ســپس از بــالای عینــک نگاهــی به 

خبرنــگار انداخــت واین گونــه پاســخ داد:»وقتــی 

مــلاک رســیدن بــه هــدف باشــد، مســیر اهمیــت 

چندانــی نــدارد. هــر دو روش نیازمنــد کوشــش و 

ــل از امتحــان و دیگــری  ــن اســت یکــی قب تمری

حیــن آن. انتخــاب بــا شماســت.« 

ــز  ــاب نی ــن کت ــرای ای ــوز ب ــذ مج ــی اخ چگونگ

ــده ی  ــنده وع ــه نویس ــود ک ــوالاتی ب ــه س از جمل

پرداختــن بــه آن را در کتــاب بعــدی اش بــا عنوان 

ــن« داده  ــی بک ــه می خواه ــر چ ــط ه ــا رواب » ب

اســت.

قبولی تضمینی، بدون درد و خونریزی
انواع روش های قبولی در امتحان، بدون مطالعه برای بی حوصله ها

رضوان خزمنش

ــش کــن.« ــش کــن ول ــد:  »ول ــد، می گفتن می زدن

 یــک لحظــه ســرم را بلنــد کــردم و گفتــم: »بــه 

خــدا مــن ولــش کــردم، اون منــو ول نمی کنــه.« 

خــلاص  دستشــان  از  را  خــودم  زحمــت  بــه 

کــردم ، خلاصــه فهمیــدم طــرف ضایعاتــی نبــود، 

بــوده.  ضایعاتــی  خــودش  بــرای  ولــی 

گفتــم بقیــه راه ســرم را مثــل بچــه ی آدم زمیــن بینــدازم 

ــم  ــم گرفت ــل از آن تصمی ــی قب ــه برســم. ول ــه خان ــا ب ت

ــم. در  ــم بکش ــر و روی ــه س ــتی ب ــاه، دس ــد از یک م بع

مســیر رســیدن بــه آرایشــگاه، جمعیتــی را دیــدم 

کــه بــا فریــاد بــه ســمتم می آمدنــد و می گفتنــد: 

ــاره  ــیجیه« و دوب ــونه، بس ــن از خودش ــدش، ای »بگیری

آوار مشــت و لگــد بــود کــه روی ســرم می باریــد. 

شــماره ی  برخاســتم  جــا  از  کــه  ســاعتی  از  بعــد 

ســرهنگ پــادگان را گرفتــم و بــه او گفتم:»حاضــرم 

ــالن ها را  ــم، س ــب باش ــیک ش ــه کش ــب بی وقف ده ش

ــادگان را هــم کلاغ پــر  ــم و کل پ هــرروز آب و جــارو بزن

بــرم، فقــط بیاییــد مــن را نجــات بدهیــد.«
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ــوع  ــام در مدرســه »طل ــا ســامانه ی ثبت ن شــما ب

ــی  ــع ابتدای ــر « در مقط ــالان برت ــه بی ح اندیش

. بــرای ثبت نــام در واحــد  تمــاس گرفته ایــد 

ــت :  دریاف

 بچه ی درس خوان و درونگرا، عدد یک

ــه  ــه از مدرس ــن ک ــه همی ــی ک ــه  ی برون گرای  بچ

می رســد می خوابــد و صبــح بیــدار می شــود، 

عــدد ۲

بچه ی بله چشم گو، عدد ۳

 بچه ی بله چشم گو، اما سرزبان دار، عدد ۴

ــزد  ــرای خــودش شــام می پ ــه هــم ب  بچــه ای ک

ــدران  ــادران و پ ــوص م ــه، مخص ــرای بقی ــم ب ه

ــدد ۵ ــیفت کار، ع ش

و جهت ارتباط با : 

واحد اتاق خواب بعد از ظهر کودکان، عدد ۶

ــازی  ــم ب ــر و فیل ــری و تئات ــوزش بازیگ ــاق آم ات

ــدد ۷ ــی، ع ــور آب ــبکه های آن ــط ش ــردن توس ک

ارتبــاط بــا کلاس موســیقی و زبان هــای مــدروز و 

غیــره همگــی، عــدد ۷

را فشار دهید.

لازم بــه ذکــر اســت ایــن موسســه بــرای مــادران 

ــه  ــال بچ ــه کلًا ح ــی ک ــاغل و مادران ــدران ش و پ

ــزا و  ــف مج ــد، تخفی ــه را ندارن ــردن بچ ــزرگ ک ب

ــر دارد. ــژه ای در نظ وی

در پایــان در نظرســنجی آموزش و پــرورش شــرکت 

کــرده و بــا فشــردن یکــی از گزینه هــای : دســت 

ــا دســت شــما  ــلا ی ــد کرب ــلا الهــی بری شــما بی ب

بــه ســکه الهــی بریــد بــه مکــه و یــا دســت شــما 

درد نکنــه چــرا زحمــت کشــیدید مــا کــه راضــی 

نبودیــم، در قرعه کشــی مخصــوص نگهــداری 

از دلبندتــان بــه صــورت شــبانه روزی شــرکت 

نماییــد.

لولو بده، هلو بگیر
اگر حال ندارید، تربیت فرزند خود را به ما بسپارید

یاسمن فرضعلی زاده

کوی مدرسه
به کوی مدرسه یا رب ببین چه مشغله بود

»حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی ست«

مباحثی که بشد بوق بوق بوق و بوق

مدیر گفت: حنایم که هیچ رنگ نداشت!

به دختری گله کردم که: های شرم کجاست؟

»ز اخترم نظری سعد در ره  است که حال«

گشاده روی تأنی کنان چه فرت گذشت

که دور کارن و آراد و سام زلزله بود

بسان ورد رپرها به ذکر و ولوله بود

 »ورای مدرسه و قال و قیل مسئله بود«

»ز نامساعدی بختش اندکی گله بود«

به خنده گفت که: در رفت! در مجادله بود.

آژیرهای پلیس از قفای قافله بود

»فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود«

پریسا غلامی
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جَوآفرید

چو سهراب آمد ز اقصای چین

که یابد پدر را در ایران زمین

به ناگه بدید او به مردم کسی

که در جمع رقصید زیبا بسی

چو گردآفریدِ جوان را شناخت

بخندید و فوری به سویش بتاخت

بگفتا به آن ماه پیکر: دُخی! 

همونی؟ عجب! پس چرا سر لُخی؟

چو سهراب را دید شد پر شعف

چنین گفت کای شاه ترکان بِخف

همی جنگ داریم با این غرض

که گردد در ایران رژیمی عوض

بگفتا به وی: ماه رویِ قوی 

همی دوست دارم زنم برشوی

چو بگذشت چندی به منوال این

بگفتا به سهراب، آن مه جبین

هلا رو به دنبال رستم پدر

که رسماً گذاریم سر را به   سر

بگفتا چه گویی؟ چنین ره مپوی

به زن زندگی واقعاً دار روی

که آزادزن های بی قید و بال

بباشد برِ مردها عشق و حال

پریسا غلامی

حقایقی که با مطالعه به آن خواهید رسید 
انشا درباره فواید مطالعه و تحصیل

علیرضا حیدرزاده جزی

ــی  ــه خیلی خیل ــه مطالع ــم ک ــا می دانی ــه ی م هم

خــوب می باشــد و حتــی از ســوپ پــای مــرغ کــه 

مامــان می گویــد دوای هــر دردی هســت هــم 

مفیدتــر می باشــد. 

ــد کــه چــون آن زمان هــا  عمــه  ی بزرگمــان می گوی

زور  بــه  می خواســتند  مدرسه شــان  طــرف  از 

دخترهــا را لختکــی بــه دیــدار شــهربانو فرح ببرنــد 

دیگــر بــه مدرســه نرفتــه و دیپلــم اش را از نهضــت 

گرفتــه و بعــد رفتــه معلمــی خوانــده؛ او الان یــک 

معلــم بازنشســته اســت امــا چون شــوهرش قندش 

ــم  ــد ک ــه او می دهن ــه ب ــی ک ــده و پول ــض ش مری

ــد. ــم کار می کن ــودک ه ــا در مهدک ــت صبح ه اس
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ولــی عمــه ی کوچکمــان کــه عمــه زری نــام دارد تــا 

ــو  ــن فوق ــر همی ــده و بخاط ــانس خوان ــو لیس فوق

ــون در  ــد و چ ــک کار می کن ــک بان ــانس در ی لیس

ــر روز  ــت و ه ــتش اس ــا دس ــه ی پول ه ــک هم بان

آن هــا را می شــمارد، ریاضــی اش هــم خــوب شــده 

ــش هــم  ــاد حقوق ــه ی زی ــن مطالع ــر همی و بخاط

ــش  ــاس و کف ــی لب ــد کل ــده و می توان ــتر ش بیش

مامان مــان  و  فامیــل  جلــوی  آن  بــا  و  بخــرد 

ــه او  ــان ب ــار مامانم ــون یکب ــا چ ــد. ام ــوز بده پ

ــره  ــم به ــای کلان ک ــه وام ه ــا اینک ــن ب ــت: م گف

ــتم  ــو هس ــر از ت ــاس ت ــوش  لب ــرم خ ــم نمی گی ه

ــا  ــداد. م ــش را ن ــوز لباس های ــان پ ــر عمه م دیگ

نمی دانیــم وام و بهــره چیســت امــا هرچیــزی 

ــاً  ــم حتم ــش بخری ــاس و کف ــا لب ــود م ــث ش باع

ــت. ــوب اس خ

آزادی می گویــد و  از  زری مــان، همــه اش  عمــه 

چــون مطالــب کانــال »حقایقــی کــه نمی خواهنــد 

بدانیــد« را مطالعــه می کنــد همــه چیــز را می دانــد. 

ــرده  ــال ک ــی را دنب ــژ بیوت ــی پی ــد از وقت او می گوی

تــازه فهمیــده دنیــا دســت کــی هســت. عمــه زری 

می گویــد آنقــدر بــه مطالعــه علاقــه دارم کــه حتــی 

ــازه او  ــم. ت ــه می کن ــم مطالع ــای آن را ه کامنت ه

هــم دوبــار زیــر پســت پوریــا صفــوری فوتبالیســت 

ــدم  ــازه فهمی ــن ت ــته. م ــت گذاش ــش کامن محبوب

کامنــت یعنــی همیــن قلب هــای قرمــز خوشــکل. 

از فوایدهــای دیگــر مطالعــه ایــن اســت کــه 

ــم چــه  ــد کــه بفهمی ــه مــا کمــک می کن مطالعــه ب

ــلا  ــد. مث ــان می باش ــران کار خودش ــزی در ای چی

ــا شــیمیایی  ــه در مدرســه م ــروز ک ــن پس پری همی

زدنــد عمــه زری مــان تاکیــد کــرد کــه کار خودشــان 

اســت. مــا هــم مطمئنیــم احمــدی شــاگرد کلاس 

ــا  ــود و ب ســوم ب کــه پارســال بغــل دســتی مان ب

خــودش آن گردالی هــای ســفید بوگنــدو را آورد تــا 

امتحــان ریاضــی را بپیچانــد ازخودشــان می باشــد. 

او گفــت اگــر ایــن شــیمیایی ها کار خودشــان 

نبــود فیلــم دوربین هــای مدرســه ها را پخــش 

می کردنــد. معلــوم اســت کــه کار خودشــان اســت 

ــود. همیــن مهســا هــم کار خودشــان ب

ــم و  ــر کردی ــان فک ــر خاله م ــا دخت ــه مهس ــا ب م

خیلــی ناراحــت شــدیم. چــون نمی دانســتیم او هم 

ــی  ــد گردال ــه او نمی آم ــر ب ــت، آخ ــان اس ازخودش

ــن  ــه س ــه ب ــلًا او ک ــرد، اص ــه بب ــه مدرس ــفید ب س

ــود. ــیده ب ــه نرس مدرس

ــد  ــه دار اســت و گردن بن مامانی مــان کــه یــک خان

بــا عمــه زری مخالفــت  النگــو هــم نــدارد  و 

ــول  ــن را قب ــم دوربی ــر فیل ــد اگ ــد و می گوی می کن

داری مهســا کــه خــودش افتــاد. خــدا را شــکر کــه 

ــا  ــاغ مهس ــه دم ــار ک ــد آن ب ــان نفهمی مامانی م

خــون آمــد مــا برایــش جفــت پــا گرفته ایــم 

ــت  ــای او را لق ــو پ ــد ت ــت نکن ــی می گف آخــر خیل

ــط  ــا فق ــه م ــم ن ــی گفتی ــم م ــا ه ــرده ای؟ م ک

موهایــش را می کشــیم. عمــه زری مــان امــا در 

ــانی  ــم از خودش ــو ه ــت ت ــان گف جــواب مامانی م

ــت. ــرد و رف ــر ک ــان قه ــدور و از خانه م مض

ــان  ــم از خودش ــان ه ــد مامانی م ــان نمیش باورم

باشــد. حــدث زده بودیــم آن کتاب هایــی کــه 

شــده  او  شــدن  مضــدور  باعــث  می خوانــد 

می باشــد، بــرای همیــن مــا هــم تصمیــم گرفتیــم 

ــاب  ــان احتس ــه زری م ــت از عم ــروز در حمای از ام

غــذا کنیــم و بجــز ارده و عســل کــه خیلــی 

ــی  ــج دار و ماکارون ــای برن ــم و غذاه ــت داری دوس

بــا ته دیــگ ســیب زمینی و غذاهایــی کــه بــا نــان 

ــا ماســت و  ــرا ب بربــری می چســبد یــا می شــود آن

موســیر چکیــده خــورد، چیــزی نخوریــم و از خوردن 

ــا مامانی مــان، هــم از، از  ســوپ دســت بکشــیم ت

ــودن  ــدور ب ــده و مض ــیمان ش ــان بودن پش خودش

خســته اش کنــد، هــم بفهمــد ســوپ غــذا نیســت. 

همینطــور مهســا دختــر خاله مــان را هــم یواشــکی 
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ــر از خودشــان نباشــد. ــا دیگ ــم ت ــک بزنی کت

بــه امیــد روزی کــه همــه مثــل عمــه زری مــان اهــل مطالعــه و باهــوش شــوند. بــه امیــد آزادی همــه ی 

ــخت گیر. ــن س ــت مراقبی ــران از دس ــوزان ای دانش آم

برای آزادیییییی

    

»آموزشگاه واسطه فیض«

ما ز بالاییم و بالا می بریم

از دبستان تا شبِ کنکور، ما

می بریم او را به صد گونه روش

چون که شد پَروار در صحرای علم

بستن عقد اُخوت با کتاب

سنجشِ از دور و نزدیک و کنار

عشق بازی با خودِ دیفرانسیل

آنقدر تدریسمان بهت آور است

هر شب و هر روز تست و آزمون

تا تهِ سالش چنان کاویده ایم 

ما همین اول تَهَش را دیده ایم 

از مصیبت های محرومان چه غم؟

ما ز خرپولان حمایت می کنیم 

گفته باشم گر شود واریز دیر

سال آخر هم نه، حالا می بریم

بچه را اینجا و آنجا می بریم

تا بیابد زان روش ها پرورش

جذب ثروت می کند با یک مَکِش

تکنیک آلفا برای حذفِ خواب

تا که گردد درس ها را فوتِ آب

خوانشِ روزانه ی کانت و هگل

که زبان را صد زد این خنگِ خپل

از ضریب هوشی اش تا قند خون 

که درونش را ببینیم از برون

هر خم و هر پیچ را سنجیده ایم 

ما به گور جدّشان خندیده ایم 

دم به دم عرض ارادت می کنیم 

سفته داریم و شکایت می کنیم

ثمین سلیمانی نژاد
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»مِهر مادرانه«

`بیدار شو، بیدار شو مادر!`

`صبحانه آوردم کره با نان،

ای مهربان! برخیز از جایت

گفتم به او: »دورت بگردم من

قربان آن دست و سر و زانو

خیلی از این کارت صفا کردم!

در جوّ مادردختری ناگاه

انداخت بر زیر گلویش باد،

`مادر! چنان جارو کشیدم من

شاید سَرم خورده به دیواری

در حالت عادی نمی باشم!

تا اینکه آمد ته تغاری جان!

فرمود: »ءَدا بی با دَ دو دا دا«

یعنی که مِهر است و شدی تنها

پاشو که خانه مثل بازار است،

با لحن خوش گفتا به من دختر

از شیر مرغ و جان بادمجان

نوشابه ی بی گاز شد چایت`

رویاست اینها یا که مُردم من؟!

از کی شدی این قدر کدبانو؟!

عمری بر این لحظه دعا کردم«

دیدم پسرجانم رسید از راه

جاروی برقی را نشانم داد 

رستم نکرد اینگونه با دشمن!`

یا خورده ام سرمای ادواری!

اصلًا چرا از جا نمی پاشم؟!

شیرین تر از حلوای لاهیجان!

کوتاه بود امّا چه پرمعنا!

خواهر برادر نیستند اینجا

خواب زیادی مانع کار است.

سیده نرگس هاشم ورزی
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درس و مشــق و مدرســه از دیربــاز جــزو کابــوس  

انســان ها بــوده اســت و اصــولا ربطــی هــم بــه 

درس خــوان بــودن یــا نبــودن دانش آمــوزان 

نداشــته. از »خداکنــه ماشــین معلــم پنچــر بشــه 

ــه،  ــم تصــادف کن ــا »الهــی معل ــاد« ت ــه بی و نتون

بــره زیــر هیــژده چــرخ و بــه کلاس نرســه« جــزو 

ــوده.  ــه ای ها ب ــه مدرس ــای بچ فانتزی ه

دراز آنجــا کــه از قدیــم گفته اند:»بچه هــا دلشــون 

پاکــه، آهشــون... نــه چیــزه دعاهاشــون می گیره« 

در ایــن مطلــب بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس 

بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای کــم مانــدن و نماندن 

ــا را از  ــن بچه ه ــا ذه ــم ت ــه پرداخته ای در مدرس

چنیــن دعاهایــی دور کنیــم. 

۱_ سرفه کنید:

از جملــه راهکارهایــی کــه از دیربــاز بــرای در رفتن 

ــت  ــده اس ــتفاده می ش ــق اس ــر درس و مش از زی

ــت.  ــی زدن اس ــه مریض ــود را ب ــارض و خ ، تم

ــت و  ــز موفقی ــارض رم ــت در تم ــت و کمی کیفی

نکتــه کنکــوری تاثیــر ایــن راهــکار بــوده، چنانکــه 

ــدو  ــای رونال ــارض ه ــد تم ــد در ح ــارض بای تم

ــه  ــرده ک ــرار ک ــن کار را تک ــدر ای ــه آن ق ــد ک باش

ــا چمــن ورزشــگاه آشــنا اســت.  دهانــش ب

۲_ پیف پیف:

از جملــه راهــکار هــای ســاده ولــی پــر بــازده در 

کســری از ثانیــه نــوش جــان فرمودن کنســرو لوبیا 

بــه عنــوان شــام اســت. ) بــه دلایــل اخلاقــی از 

گفتــن خــواص و آثــار آن معذوریــم فقــط بدانیــد 

در حــد بمــب اتــم کارســاز اســت .(

۳ _ داستان تراژدی بنویسید:

لبــاس مشــکی بپوشــید، یــک پیاز بــه مقــدار لازم 

ــان  ــوک دماغت ــا چشــمانتان و ن ــده ت پوســت کن

قرمــز شــود. 

ــه  ــد ب ــه و بگویی ــان رفت ــر معلم ــه دفت ــپس ب س

مراســم ختــم اقــوام می رویــد و هــر بــار داســتان 

فــوت افــراد را غم انگیزتــر از قبــل کنیــد، بــه 

نحــوی کــه اشــک معلــم و مدیــر و ناظــم نیــز در 

بیایــد. فقــط حواســتان باشــد اگــر آدرس محــل 

ختــم را خواســتند کــه آنهــا هــم بیاینــد، بگوییــد 

ــرف  ــم ص ــه مراس ــرده هزین ــت ک ــوم وصی مرح

امــور خیریــه شــود. )اگــر آبریزشــتان بــه انــدازه 

کافــی باشــد، متوجــه ایــن تناقــض ختــم رفتــن و 

ــد شــد.(  ــه مراســم نخواهن هزین

۴_ الگو بگیرید:

همــان گونــه کــه یکــی از مســئولین ســابق 

ــا  ــه ای کــه ت ــرد، به گون چــرخ اقتصــاد را پنچــر ک

چندیــن ســال چرخــش دیگــر نچرخیــد، شــما هم 

ــد.  ــر کنی ــان را پنچ ــین معلمت لاســتیک های ماش

بــا ایــن کار هــم بــه حمــل و نقــل عمومــی کمــک 

کرده ایــد، هــم زنــگ اولتــان می پــرد. )کجــا 

نمی دانــم!( را  می پــرد 

۵_ رسانه ای شوید :

بــر روی دیوارهــای دستشــویی ، زیــر میــز و 

نیمکت هــا، ســقف کلاس، زیــر راه پلــه و هرجــای 

ــته،  ــه را نوش ــه مدرس ــری، کلم ــم دیگ دور از چش

ــک »  ــر آن ی ــه آخ ــه « و ب ــک » ن ــه اول آن ی ب

اجبــاری « اضافــه نمــوده، از ایــن کار خــود فیلــم 

گرفتــه و بــرای رســانه های خارجــی ارســال کنیــد 

ــط  ــا از خ ــید. آن ه ــته باش ــر کاری نداش و دیگ

خرچنــگ قورباغــه ای شــما کــه بایــد بــا ذره بیــن 

ــا  ــازند. ب ــی می س ــر مقاومت ــک اث ــد ی آن را دی

الگو بگیرید
برای فرار از مدرسه چه کنیم؟ 

زهرا رضایی
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ایــن کار مهاجــرت شــما قطعــی می شــود و شــما 

ــا  ــد. آنج ــرت کنی ــکا مهاج ــه آمری ــد ب می توانی

ــگ آزاد  ــر و تفن ــا تی ــت و در آنج ــد آزادیس مه

ــد ور  ــد بروی ــی می توانی ــه راحت ــس ب ــت. پ اس

ــه  ــر مدرس ــد از ش ــا اب ــوت و ت ــک الم ــت مل دس

خــلاص شــوید. 

۶_ در آخــر بایــد عــرض کنــم کــه اگــر هیــچ گاه 

ــان  ــدن مدرســه نشــدید خودت ــه پیچان ــق ب موف

معلــم بشــوید و هــم خودتــان را بپیچانیــد،  هــم 

مدرســه را ، هــم آنچــه کــه خــود بــه آن دســت 

نیافتیــد را در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار بدهید.

فاطمه محمدی
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»جنبش یواش«

در باغ مجازی ترکانده خبری داغ

آورده کلاغی همه جا هم شده ابلاغ

هر زن که شنیده ست شده این جگرش داغ

کشتند به ظلم و به ستم دختر ایران 

گشتیم غمین، ناخوش و محزون و سه نقطه)...(

کندیم همه روسری از موی شلخته

در مطلع آشوب، نظامی زده سکته

جنبش شده آغاز دویدیم خیابان

عمامه پرانید و بدانید که حالا

دشمن تر از آخوند کسی نیست به دنیا

باید که فراری بدهیمش شب یلدا

حالا شده تسلیم و فقط مانده یک اذعان

شورید و شر آرید که هنگام تلاش است 

رنگین شده جنبش متمایل به یواش است

بر پیکر هر صف شکنی جای خراش است

داریم به شش لیدرمان باور و ایمان

گفتند: »بمانید خیابان و نترسید

در کوچه برقصید عزیزان و نترسید

یک دست بگیرید به تنبان و نترسید

ما بر سر قدرت نرسیدیم به سامان«

دعواست چرا بین بزرگان سر خودکار؟

شلوار سران هست چرا یک نمه نم دار؟

پیروزی ما هست چرا مورد انکار؟

تعویض شد املای فراخوان به فراخان

امسال نشد، سال دگر پایه ى كاريم

اين بذر براندازی خود را كه بكاريم 

دیگر سر هر مسئله ای قصه نداریم

هر چند كه هستیم پتوپیچ کماکان

فاطمه حری
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طــی یک ســال گذشــته، شــبکه های فارســی 

زبــان خارجــی )منظــور همــان آن ور آبی هاســت( 

از هیــچ تــلاش و کوششــی جهــت انتشــار اخبــار 

ــذار  ــان فروگ ــاط جه ــه اقصی نق ــران ب ــاع ای اوض

نکردنــد. بــه نحوی کــه ســایر رســانه ها بــا گفتــن 

ــم  ــکی کره زمین ــه خش ــال، بقی ــا بیخی اینکه:»باب

ــه.«  ــن دیگ ــا حســاب میشــه ها، وابدی ــزء دنی ج

ــوع  ــه این ن ــبت ب ــود را نس ــراض خ ــب اعت مرات

پوشــش اخبــار ابــراز کردنــد. حــالا هرکــس هــم 

ــان  ــبکه ها اخبارش ــن ش ــگار کل ای ــد ان ــه ندان ک

را از منابــع موثــق و بــا تدبیــر و تحلیــل مخابــره 

می کننــد، شــاید هــم می کننــد. ســری بزنیــم بــه 

تحریریــه یکــی از ایــن شــبکه ها تــا ببینیــم رونــد 

تحلیــل اخبارشــان چگونــه اســت. 

ــرور  ــرای م ــه ب ــه جلس ــبکه ی ــر ش ــام مدی )بهن

برنامــه هــای روز ســالگرد گذاشــته( 

ســولماز )مدیــر تحریریــه(: بنظــرم بایــد تاکیدمون 

رو بــی حجــاب بــودن بیشــتر شــه، بایــد یجــوری 

بگیــم بــدن زن مالــه خودشــه. 

ــه  ــط اینک ــا. فق ــه ه ــده عالی ــگار(: ای امید،)خبرن

ــن  ــه ای ــتیم ک ــتعفا داش ــدر اس ــری انق ــن س ای

حرفمــون رو نقــض می کنــه بــده. 

ســفر  قضیــه  اون  اقــا  خبــر(:  آرش)گوینــده 

شــاهزاده باعــث شــده کامنــت اینســتامون 

ــا آورده؟  ــو از کج ــن پولاش ــس گفت ــه. از پ بترک

انــگاری پــول باباشــونه. چــرا منــو ادمیــن صفحــه 

نمی کنیــن؟ ایــن ادمیــن اصــلا فحــش بلــد 

ــت.  نیس

بهنــام: تــو رو بــذارم اونجــا کــه کلا پیجمــون بــه 

فنــا میــره. 

آرش: پــس بزاریــن توییتــر باشــم. شــاهزاده 

ــه جلســه هــم  ــه عشــق و حــال، اومــده گفت رفت

ــه ات.  ــون عم ــتیم، آره ج ــی داش اندیش

ــم  ــد بزنی ــم بای ــا ه ــت م ــاره ای نیس ــام: چ بهن

هم اندیشــی. فقــط  ۴تــا تحلیلــم پیــدا کــن 

بزنــی تنگــش. حواســت باشــه تحلیل هــای خــود 

شــاهزاده رو نزنــی کــه هنــوز نمی دونــه کودتاهــا 

ــدوم  وره.  ــه ک ــدوم ور ب از ک

سولماز : با مسیح چیکار کنیم؟ 

امیــد: چیــکارش کنیــم؟ دعــوت می کنیــم دو 

ــرادرش  ــه از ب ــا جمل ــه، دو ت ــه می کن ــه گری دقیق

ــه.  ــب دیگ ــه جی ــه ب ــول می زن ــاره پ ــه، دوب میگ

ــرف.  ــداده بیش ــی رو ن ــه قبل ــگ دفع ــوز دون هن

ــره. اول  ــم در ب ــه نمی گذاری ــه این دفع ــام: ن بهن

ــل  ــاق بغ ــتیم ات ــد می فرس ــم بع ــک می گیری چ

ــا اســتودیو. ــره ب بگیــم لایــو ب

ــر  ــه، فک ــه، تقلبی ــه ش ــل گری ــم مث آرش: چک ش

ــاس میشــه.  ــردی پ ک

بهنام: رو مخم نرو.

امیــد: فیلم هــای اعتراضاتشــو چیــکار کنیــم، 

چارنفــر چارنفــر بیاریــم تــو فیلــم، لیدرهــا تکــراری 

نشــن؟ 

ــش کار رو  ــار خدایی ــن کن ــیح رو بزاری آرش: مس

بدیــن مــن، یه جــوری بــا جلوه هــای ویــژه 

ــت  ــا بیس ــه ب ــن. مگ ــق کنی ــارم عش کار رو دربی

نفــر می شــه انقــلاب کــرد؟ اون یــارو لیــدر 

تهــران اینقــدر نشــون دادیــم واســه ش پیشــنهاد 

ــده.  ــری اوم بازیگ

ســولماز: خــوب شــد گفتیــن. برنامــه بــرا لیدرهــا 

ــت  ــر نیس ــه؟ بهت ــی باش ــون چ ــردم بنظرت و م

سیاه، سفید یا رنگی؟ 
یک روز در تحریریه ی شبکه های آن ور آبی 

جابر قلی نیا
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ــم ســیاه بپوشــن؟  بگی

بهنام: آره عالیه

آرش: پس چرا محرم بهشون گیر دادیم؟ 

ــت  ــوردی؟ حال ــص خ ــول خال ــازم اتان ــام: ب بهن

ــتا!  ــوش نیس خ

ــاد روح  ــم ســفید بپوشــن، بی ــد: اصــلا می گی امی

ــته هامون. ــاک کش پ

به خاطــر  ســکوت  دقیقــه  یــک  آرش: 

. ن مو کشــته ها

ــه از شکماشــون  ــاد ســاچمه هایی ک ــه ی ــد: ب امی

رفــت تــو و از کمرشــون در اومــد هــم. 

)سکوت یک دقیقه ای( 

سولماز: رنگین کمانی چطوره؟ 

آرش: آره رنگی رنگی خوشگل تره

ــده لات تهــرون رو از زنــدون  امیــد: فکــر کــن گن

ــاره  ــه رو پ ــی »هم ــا خالکوب ــرون ب ــیدیم بی کش

کــردم دنیــا منــو پــاره کــرده« رو دســتش، پرچــم 

رنگــی بهــش بدیــم بچرخــه، چــه شــود؟! جــون 

دلــم!

آرش: مگه دستش قطع نشده بود؟ 

بهنام: ارده عسل خورد دراومد دیگه

ســولماز: خــب پــس همــه اینــا رو اکــی کنیــد کــه 

بریــم واســه بخــش خبــر فــوری.

ــی  ــم خیل ــال را دادی ــان آخرس ــه امتح ــی ک وقت

ــدون  ــم ب ــه می توانی ــم ک ــی خوشــحال بودی خیل

ــالا و پاییــن  اســترس درس و مشــق، مشــغول ب

ــن  ــرش از اوپ ــع و پ ــدون مان ــا، دوی ب پریدن ه

ــوا  ــد دع ــان بع ــی و دورافتخارزدنهایم ــه پذیرای ب

باشــیم.  

خــوش  خیلــی  خواهربرادرهایــم  و  مــن  بــه 

می گذشــت. ولــی نمی دانــم چــرا همســایه ی 

پایینــی مــا را کــه می دیــد می گفت:»آتیــش 

چطوریــد؟!«   پاره هــا 

ازمــادرم پرســیدم:»آتیش پــاره یعنــی چــی؟!  

آتــش کــه همــه جــا را می ســوزاند؟« 

ــه  ــه ای ک ــی بچ ــاره یعن ــش پ ــرم آتی گفت:»پس

ــای  ــد کاره ــت و می توان ــوش اس ــرژی و باه باان

ــد.«  ــام بده ــف را انج مختل

گفتم:»پــس مــن می توانــم کارهــای دیگــری 

ــم؟!«  ــم بکن ه

مادرم گفت:»بله که می تونی مامان جون« 

و  بامــادرم  آمــد  خانــه  بــه  پــدرم  وقتــی 

خواهربرادرهایــم نشســتیم در پذیرایی و مشــغول 

صحبــت شــدیم کــه چــه کلاســی ثبت نــام کنیــم. 

قرارشــد کــه اول برویــم آموزشــگاه زبــان. بابــای 

مــن زبــان یوپیکــی را بــرای ثبــت نامــم انتخــاب 

ــان  ــن زب ــه ای ــیدم ک ــم پرس ــن از بابای ــرد و م ک

ــورد؟! ــه دردی می خ ــه چ ــی ب یوپیک

پــدرم گفت:»شــاید دور دنیــا رو بــا کشــتی 

خواســتی دور بزنــی، رســیدی بــه آلاســکای 

ــی  ــی بپرس ــد باش ــد بل ــکیموها. بای ــی و اس غرب

تابستان خود را چگونه گذراندید؟ 
دردسرهای کلاس های تابستانی

سمیه زارعی
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دستشــویی کجاســت دیگــه.« 

ــاب  ــم انتخ ــی رابرای ــان انگلیس ــم زب ــادرم ه و م

ــد  ــی هــم بل ــان بینولملل ــد زب کــرد و گفــت: »بای

ــی.«  باش

بعــد از کلاس زبــان بــه کلاس ژیمناســتیک و 

ــالم  ــی س ــم بدن ــا بتوان ــم ت ــرداری می رفت وزنه ب

ــت  ــم از دس ــر مربی ــی آخرس ــم. ول ــته باش داش

ــن دو  ــن ای ــت:»از بی ــد و گف ــی ش ــن عصبان م

ورزش بایــد یکــی را انتخــاب کنــی. عضلاتــت پــا 

ــد؟ ســفت و ســخت  ــد چــه کنن ــوا مانده ان در ه

ــرم؟«  ــا ن بشــوند ی

عــلاوه بــر این هــا مــا کلاس آموزشــی بــرای 

ــی،  ــل کلاس ریاض ــم.  مث ــم می رفتی ــال ه امس

کــه درخانــه تمریناتــش راهــم بایــد انجــام 

می دادیــم. 

بــه پــدرم گفتم:»امســال کــه معلمــم می خواهــد 

ــه  ــدرم ک ــد.« پ ــاد بده ــا ی ــه م ــا را ب همین ه

مهنــدس ســاختمان اســت گفت:»پســرم تــو 

ــس  ــی از پ ــا بتوان ــم باشــد ت ــی ات محک ــد پ بای

چــرا  دروغ  بربیایــی!«  امســالت  درس هــای 

ــدرم از  ــور پ ــم منظ ــی دان ــم نم ــتش الان ه راس

ــم  ــه ام نمی توان ــه بچ ــن ک ــت؟ آخرم ــی چیس پ

ــم.  ــدرم باش ــل پ مث

آمــوزش  کلاس  کــه  وقتــی  از  خواهــرم  امــا 

شــیرینی پزی مــی رود خــوش بــه حــال نان جمــع 

ــه  ــد ب ــدام می گوی ــده. او م ــان ش ــی محلم کن

خواهرتــان بگوییــد حتمــا کلاســش را تــا آخریــن 

نــان خوبــی دارد.  ادامــه بدهــد  مرحلــه اش 

ــوخته  ــرم س ــای خواه ــه ی نان ه ــر هم ــی اخ ول

درمی آمــد کــه!! 

را  مــا  رفتن هــای  کلاس  کــه  برادرکوچکــم 

ــادی  ــح و ش ــه تفری ــه ب ــت ک ــم گرف ــد تصمی دی

مثــل  بپــردازد،  ســالم  و  راحــت  بی هزینــه، 

ــایه را زدن و  ــگ درهمس ــور، زن ــا آسانس ــازی ب ب

فرارکــردن. 

خلاصــه مــا درتابســتان صبح هــا شــبیه شــنگول 

و منگــول بودیــم ولــی عصرهــا کتلتمــان بــه خانه 

برمی گشــت و اصــلا متوجــه نمی شــدیم پــدر 

ــی هــم  ــد وقت ــد. هرچن ــی از ســرکار می آی ــا ک م

ــود.  ــان برده ب ــتگی خوابم ــا از خس ــد، م می آم

ــا را  ــود م ــه می ش ــم ک ــدرم گفتی ــه پ ــی ب وقت

بــه مســافرت ببــری، می گفت:»کلاس هایتــان 

ــا  ــد.« م ــب می مانی ــرفت عق ــد و ازپیش می مان

ــزرگ و  ــگ مادرب ــی دلتن ــتان خیل ــن تابس در ای

ــه  ــی دلمــان می خواســت ک ــم و خیل ــوام بودی اق

بــه خانــه آنهــا برویــم ولــی حیــف کــه فرصتــش 

مدرســه ها  کــه  وقتــی  از  ولــی  نداشــتیم.  را 

بازشــده مــا خیلــی خوشــحالیم چــون دیگــر مثــل 

تابســتان ازکلاس رفتــن خســته نمی شــویم.

مهدی یوسفی
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»گاو خودکار«

گرچه بی مایه است نان فطیر

پف کند با دو ذره پودر خمیر

از طلا هم گران تری سالار! 

با تو ام ای لوازم التحریر! 

قیمتت رو به آسمان دارد

مثل دریا که می شود تبخیر

مثل گاوی که پول می بلعد

شده از آب، می دهی سرشیر

مثل پرگار دور خود چرخید

پولِ جیبی که با تو شد تقطیر

می تراشی سر خریداران

مثل حاجی که می زند تکبیر

بعد از آگاهی از حساب و کتاب

در زد از چشم و گوش، سوت و نفیر

بوی مهر از دماغ سوخته ی..

ما پدرها، بلند، از دَهِ تیر

هرکس از تو برید شد معتاد

هر که جنست گرفت، شد تخدیر

اطلبوا العلم مان شده چینی

چون خراب است کارمان از زیر

حوّل احوالَ قیمةَ التعلیم

ما نداریم؛ ای خدا! تو نگیر

سیدجواد امامی میبدی

- ســلام خســته نباشــید، همســرآقای فلانــی 

ــرای  ــردن ب ــی ک ــما رو معرف ــه ش ــتم موسس هس

ثبــت نــام مدرســه غیراختفائــیِ خیلــی معمولــی 

ــرم. ــاوره بگی مش

+ ســلام بــه موسســه تضمیــن موفقیــت »راویــان 

رویــا« خــوش آمدیــد. فقــط کافیــه لــب تــر کنیــد 

ــه  ــا چ ــه ای ب ــه منطق ــه ای و از چ ــور مدرس چط

ــد؟ ــی می خوای امکانات

ــه  ــم، همین ک ــی نمی خوای ــز خاص ــه چی ــا ک - م

آزاد  و  راحــت  مــردم  همــه  بچه هــای  مثــل 

ــا از  ــم ماه ــه چش ــه، مگ ــه کافی ــو بخون درسش

ــت  ــه وق ــا ی ــه اونج ــالا اگ ــره؟ ح ــردم رنگی ت م

ــت  ــرال پش ــنای ک ــه کلاس ش ــد ی ــت نش فرص

یــا غواصــی هــم ببریــد مــوردی نیســت، بابــاش 

ــان از  ــی ام ــی ده ول ــادش  م ــه ی ــتاده زیرآبی اس

ــش. ــوزش درس ــل، آم ــت تحصی اهمی

ــر  ــو مجمــع جزای ــم ت ــه مدرســه داری ــد ی +:ببینی

جاپــن، عالییــی! دورتــا دور دریــا، بعــد تــو جــوب 

کلاساشــون ماهــی زینتی پــرورش مــی دن ، دانش 

ــق، شــکرگزار. رو  ــز، دقی ــه تی ــا هم ــوزا و معلم آم

پشــت بــوم کلاساشــم  پــرورش گلابــی بــا طعــم 

ــوت  ــا خل ــره اونج ــدن بهت ــنیز دارن، معتق گیش

نباشــه. صبــح بــه صبــح تلفــن پاناســونیک مــدل 

میــز پنتاگونــش زنــگ می خــوره ازش تشــکر 

می کنــن کــه نفــس می کشــه. فقــط گاهــی 

ــدت  ــه از ش ــیاش ک ــم کلاس ــه ه ــات ممکن اوق

ایــن همــه نظــم و آرامــش و سختکوشــی  ازلــت 

ثبت نام دانش آموزان در بهشت
با ماها، دیگر نگران آخر عاقبت فرزندان  خود نباشید

متین بهری
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نشــین شــدن رو یهــو دیگــه کلا نبینــه  . کــه اونــم 

بهتــره کنجــکاوی نکنــه. چــون از شــدّت خوشــی 

ــن. مــرگ خودخواســته گرفت

-: فکــر کنــم اگــر یــه جــای شــادتر باشــه در کنــار 

ــوی  ــی پیان ــی ویولون ــه کلاس هفتگ ــش، ی درس

ــد  ــزی بزاری ــص و آوازی چی ــیکی کلاس رق کلاس

ــه  ــه خون ــی ک ــر باشــه. بالاخــره واســه وقتای بهت

ــار درســش تــو ســکوت ســوت و  تنهاســت در کن

کــوری تنهــا نمونــه بچــم، لابــلای همــه اینــا اگــر 

ــوی داشــتید  ــز ق ــای لن ــا دوربین ــره ب ــکاس خب ع

ــی  ــه هیچ ــد ک ــادگاری بگیری ــس ی ــا عک چندت

ــه  ــم ضعیف ــه چشــم عمه هــاش یک ــه ک ــه؛ ن دیگ

ــه  ــدن عکســا از حدق ــع دی اصــلا نمی خــوام موق

بزنــه بیــرون وگرنــه فقــط و فقــط تمرکــز مــا روی 

ــش. ــی و درس ــرفت تحصیل پیش

ــی  ــکا بیی ــو آمری ــم ت ــه داری ــری مدرس ــه س +:ی

ــی  ــات تفریح ــر از امکان ــگل، پ ــر، خوششش نظی

ــم و  ــاختن فیل ــی و س ــوراک عکاس ــی، خ و رفاه

ســریال های عاشــقانه و حتــی عارفانــه. دارای 

گــروه هــای موســیقی درحــد رزرو مراســمات 

عروســی و پاتختــی و ختنــه ســورون. مســابقات 

ــلوغ و  ــای ش ــتیوال ه ــه، فس ــه و مال ــص بال رق

ــون  ــورده بچه هاش ــه خ ــط ی ــا. فق ــه صف خلاص

بی جنبــه هســتن و بــه تفنــگ بــازی علاقــه 

ــای  ــه کارگاه ه ــد ده جلس ــا چن ــم ب ــه اون دارن ک

آموزشــی مبــارزه بــا رگبــار و اختفــاء از اســنایپر و 

ــه. ــل می ش ــه ح ــه ضدگلول ــا جلیق کار ب

ــه  ــن شــوخیا نیســت، ی ــاد اهــل ای -: پســرم زی

جــای آروم تــر کــه بتونــه راحــت دم ســاحل های 

ــره، بذاریــد بچــم از الان  ــه بهت اســب ســواری کن

مــزه روی پــای خــودش بــودن و عبــور از موانع رو 

تــو غربــت بچشــه ولــی حتمــا بگیــد کتاباشــم بــا 

خــودش ببــره چــون اولویــت مــا فقــط آمــوزش 

و تحصیلــه و درســش.

ــو  ــم ت ــه داری ــری مدرس ــه س ــم ی +:چشم،چش

ــته  ــالا درس ــت. ح ــی ، آزاااد، راااح ــادا عالییی کان

 instagaram و BBC بچه هــاش یکــم شــلوغن

و CNN و چارتــا خبرگــذاری خودشــونم قفــل 

ــی ره دم  ــت م ــه راح ــر بچ ــه بهت ــی چ ــردن ول ک

ــازه  ــره. ت ــاب می گی ســاحل، رااحــت و کامــل افت

نوشــابه تگــری ارزوونــه و راحــت تــو کانــادا 

رایــگان بهشــون میــدن. فقــط مشــکل کوچولــوی 

اســناد ملکــی داره کــه بعضــی مدارســش ممکنــه 

یهــو تغییــر کاربــری بخــوره، دیــدی یهــو ده 

پونــزده تــا مدرســه بــا مخلفاتــش بــه قبرســتون 

ــلا  ــه اص ــردی داد، ک ــر کارب ــی تغیی ــته جمع دس

ــامل  ــاره و ش ــانس می ــم ش ــد مطمئن ــول نکنی ه

حــال صــد ســال اول حضــور پســرتون نمی شــه 

ــاالله. ان ش

ــم  ــدارس ایران ــن م ــم همی ــه می بین ــالا ک +:ح

خوبه هــا؛ بذاریــد جــواب آزمــون تســت هــوش 

ــم. ــون  می کن ــاره خبرت ــن دوب ــاد م ــرمم بی پس

-: یه مدرسه هم داریم فران سه....

+:بووق بوووق بوووق
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اگــر خــواب دیدیــد انقــلاب شــده و همــه جــا 

آشــوب اســت، دچــار غلبــه بلغــم شــدید. چهــار 

نیمــه شــب قبــل از خــواب عــرق نعنــا و نبــات 

ــود. ــل می ش ــد، ح بخوری

اگــر در خــواب دیدیــد در خیابــان ۲۱ گلولــه 

خوریده ایــد و لحظــه ای بعــد در تخــت دنــدان 

ــی  ــکار ضعیف ــته اید، فریب ــالم نشس ــکی س پزش

هســتید کــه لــو رفته ایــد. یــک هفتــه بــا 

ــود. ــل می ش ــد؛ ح ــر کنی ــاه س ــه ای روب گل

ــما  ــکایت از ش ــی در ش ــد زن ــواب دیدی ــر خ اگ

روســری در حلــق فــرو کــرده و تــف می انــدازد، 

ــت  ــه دروغ، غیب ــما ب ــر ش ــت س ــد پش بدانی

ــه   ــه »و خدایــی کــه ب ــو خــود را ب ــد. بی می کنن

شــدت کافیســت« و »هشــدار کــه آرامــش مــا را 

ــود. ــل می ش ــد ح ــر دهی ــی« تغیی نخراش

 اگــر در خــواب دیدیــد کــه پایتــان قطــع شــده 

و بــا خــوردن ارده عســل درآمــده، شــما ماننــد 

ســنگ پــای قزویــن رو داریــد. بعــد از هــر زمین 

خــوردن، ســینه خیــز ادامــه بدهیــد.

ــه برایشــان  ــی ک ــد مردگان ــر در خــواب دیدی اگ

ــه زندگــی بازگشــته و اعــلام  ــد ب عــزاداری کردی

ــت  ــار جه ــده از چه ــد ش ــد، بلن ــود می کنن وج

دســتتان را گاز گرفتــه، بــه دو طــرف تــف کنیــد 

ــا بــلا از شــما دور گــردد. ت

اگــر در خــواب دیدیــد که یکــی از چشــم هایتان 

ــه  ــی از یــک چشــم ب ــن نابینای ــور شــده و ای ک

چشــم دیگــر حرکــت می کنــد، صــورت خــود را 

ــا آب شســته و در هــر چشــم دو قطــره گلاب  ب

ــتفاده  ــر اس ــازی کمت ــای مج ــد و از فض بچکانی

کنیــد.

انقلاب در خواب

انقلاب در خواب

رضوان خزمنش

علی لادن


